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حمله آمریکا به خاک ایــران با اینکه نیمه شــب رخ داد اما 
بســیاری از مردم همچنان بیــدار بودند و اخبــار را دنبال 
می‌کردند. در قیاس با دیگر حمله‌های هوایی و با توجه به آنچه 
در رسانه‌های داخلی و شاهدان عینی روایت شد، ابعاد حمله 
با آنچه مشاهده و احساس شد همخوانی نداشت. بسیاری در 
شــبکه‌های اجتماعی چنین می‌گفتند که نه صدای انفجار 
مهیبی شنیده‌اند، نه آتش‌ســوزی گسترده‌ای مشاهده شد، 
در نهایت چند عکس ماهواره‌ای از خساراتی خبر می‌داد که 
آمریکا آن را گسترده و مقامات جمهوری اسلامی آن را ناچیز 
می‌شمردند. حتی ژنرال کین، رئیس ستاد مشترک آمریکا که 
فرماندهی این عملیات را به عهده داشت گفت: ارزیابی نهایی 
از خسارت واردشده به تأسیســات فردو هنوز کامل نشده و 
همچنان در حال انجام است و به نظر می‌رسد که نهایی شدن 

این گزارش کمی طول بکشد.
او که بــا لباس نظامی پشــت تریبون رفتــه، مقابل دوربین 
رسانه‌های جهانی سخن می‌گفت اعلام کرد که حدود ساعت 
۱:۴۵ بامداد به وقت ایران، بمب‌افکن‌هــای بی-۲، دو بمب 
سنگرشکن ۱۳۶۰۰ کیلوگرمی از نوع MOP )مهمات نفوذگر 
عظیم‌الجثه( را روی فردو رها کردند. ســپس ۱۴ بمب دیگر 
از همین نوع روی تأسیســات نطنز و فردو انداختند. اما این 
حجم از مهمات با آنچه مشاهده شد لااقل از دید افکار عمومی 

همخوانی ندارد. 
ژنرال کین توضیح داد که تعداد زیادی هواپیماها نسبت به 
آنهایی که درنهایت به ایران حمله کردند، از ایالت میسوری 
به ســمت ایران به پرواز درآمدند، اما اکثر آن‌ها در عملیات 
»فریب« به ســمت غرب منحرف شــدند. تــا اینکه هفت 
فروند بمب‌افکــن B-2 در پروازی ۱۸ ســاعته و با چند بار 
ســوخت‌گیری هوایی به‌ســوی ایران ادامه مســیر دادند و 
هواپیماهای جنگنده اســکورت از جهتی متفــاوت به این 
بمب‌افکن‌ها ملحق شدند. به گفته وی در این عملیات آمریکا 
با حملات سایبری، آتش پیش‌دستانه توسط جنگنده‌های 
نســل چهارم و پنجم، و شــلیک ۲۴ موشــک تاماهاوک از 
یک زیردریایــی برای منحرف کــردن توجه ایــران به کار 
گرفت تا بمب‌افکن‌های بی-۲ بتوانند به ســمت تأسیسات 
هسته‌ای فردو و نطنز پیشــروی کنند. در مجموع ۷۵ سلاح 
هدایت‌شونده در این عملیات به کار رفت و ده‌ها فروند موشک‌ 
تاماهاوک نیز از زیردریایی به ســمت اهدافی در مرکز ایران 
شلیک شد که به تأسیسات هسته‌ای اصفهان اصابت کردند.

به گفته مقامات آمریکایــی از جمله وزیر دفاع این کشــور 
روی هم رفته، بیش از ۱۲۵ فروند هواپیما از نیمه‌شب جمعه 
از جمله بمب‌افکن‌هــای بی-۲، تانکرهای سوخت‌رســان، 
هواپیماهای طعمه، شناســایی و جت‌های جنگنده در این 
حمله شرکت داشتند ولی جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌ها تقریبا ۲۵ 

دقیقه‌ای در آسمان ایران بودند. 
این همه در حالــی بود که ترامپ چند ســاعت قبل‌تر اعلام 

کرده بود برای تصمیم‌گیری در خصوص پیوســتن به رژیم 
صهیونیستی در جنگ با ایران دو هفته زمان نیاز دارد. 

  ترفند ابهام‌آفرینی با اظهارات متناقض
این حمله، در حالی رخ داد که تنها ساعاتی پیش از آن، دونالد 
ترامپ در مصاحبه‌ای گفته بود »برای تصمیم‌گیری دو هفته 
زمان نیاز دارد«. این تضاد نه یک اشتباه، بلکه بخشی از الگوی 
رفتاری رئیس‌جمهور آمریکا است که می‌توان آن را »تاکتیک 
ابهام آفرینی با اظهارات متناقض نامید. اظهارات دونالد ترامپ 
همچون بسیاری از مواضع گذشــته‌اش نه صرفا تهدیدهای 
توخالی‌اند و نه کاملا بی‌معنا؛ بلکه ترکیبی از بلوف‌های صریح 
و هشــدارهای واقعی‌اند که با هدف ایجاد ابهام و برهم زدن 
تعادل روانی طرف مقابل مطرح می‌شــوند. ترامپ به همان 
اندازه که بلوف می‌زند، به همان میزان راست هم می‌گوید تا 
مخاطب را در آشفتگی ذهنی و سردرگمی نگه دارد. چه آن 
زمان که ادعا کرد جنگ روســیه و اوکراین را »در یک روز« 
به پایان می‌رســاند، و چه زمانی که هشــدار داد اگر حماس 
گروگان‌ها را آزاد نکند »درهای جهنم« را خواهد گشــود که 

هیچ‌کدام از این وعده‌ها محقق نشد.

   سناریوهای محتمل در میدان بازی چندجانبه
ما با یک بازی چندسطحی مواجهیم که بازیگرانی چون ایران، 
آمریکا، اسرائیل، کشورهای خلیج فارس، روسیه و چین در آن 
حضور دارند. اما محور بازی را دو کنش کلیدی شکل داده‌اند: 
حمله محدود آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران و هم‌زمان 
باز ماندن پنجره مذاکره. این وضعیــت، بازی را از یک تقابل 
دوجانبه به شبکه‌ای از تعاملات تبدیل می‌کند. بر این اساس، 

می‌توان سه سناریوی اصلی را تصور کرد:

۱. بازی تنبیه با پنجره مذاکره:
 فشار کنترل‌شده برای تغییر رفتار

در این ســناریو، حمله آمریکا نه با هدف آغــاز جنگ، بلکه 
به‌عنوان یک تنبیه نظامی دقیق و محدود طراحی شده است. 
پیام ترامپ دوگانه است: »ما می‌توانیم حمله کنیم، اما ترجیح 
می‌دهیم مذاکره کنیم.« این بازی به مدل »تنبیه مشروط« 
در نظریه بازی‌ها شــباهت دارد، که در آن، بازیگر قدرتمند 
)آمریکا( با یک حرکت تنبیهی ســعی می‌کند هزینه ادامه 
مسیر قبلی )پیشروی ایران در برنامه هسته‌ای( را بالا ببرد، اما 

هم‌زمان مسیر بازگشت )مذاکره( را نیز باز می‌گذارد.
اگر ایران تهدید متقابل نظامی انجام دهد، هزینه بازی برای 
دو طرف افزایش می‌یابد. اما اگر پاسخ تهران فقط دیپلماتیک 
باشــد و در عین حال گفتمان مقاومــت را حفظ کند، توازن 
جدیدی شــکل می‌گیرد  که هیچ‌یک از طرفین امتیاز کامل 

نمی‌گیرد، اما تقابل به درگیری تمام‌عیار نمی‌انجامد.

۲. بازی بازدارندگی نامتقارن:
 تهران با کارت‌های منطقه‌ای بازی می‌کند

در این سناریو، ایران با علم به محدود بودن دامنه حمله آمریکا 
بازی را به میدان دیگری مثل بســتن تنگــه هرمز یا تهدید 

متحدان منطقــه‌ای آمریکا منتقل می‌کند تا هزینه پاســخ 
نظامی آمریکا را بالا ببرد بدون آن‌که مستقیم وارد نبرد شود.

 به این ترتیب بدون حمله مستقیم به منافع آمریکا، بازی به 
یک جنگ فرسایشی بدل می‌شود که تعادل را حفظ می‌کند. 
در این مدل، هرگونه ورود مستقیم آمریکا به جنگ تمام‌عیار، 
به احتمال زیاد با واکنش روسیه و چین )سیاسی، اطلاعاتی، 
شاید تسلیحاتی( مواجه خواهد شــد. در این تعادل، آمریکا 

نمی‌تواند با یک حمله محدود به نتیجه بلندمدت برسد.

۳. بازی ابهام راهبردی:
 ترامپ و تاکتیک شوک و نرمش

اگر ایران الگوی رفتــاری ترامپ را درک کرده، خود را درگیر 
واکنش‌های هیجانی نکند، می‌تواند بــا حفظ بازدارندگی و 
تداوم فشارهای غیرمستقیم، بازی را به سوی فرسایش پیش 
ببرد. اما اگر گمان کند هر اظهارنظر ترامپ جدی است، ممکن 
است وارد دام واکنش شتاب‌زده شــود. تعادل مطلوب برای 
تهران، شناسایی این الگوی رفتاری و تنظیم سیاست خارجی 

با فرض بی‌ثباتی گفتاری رئیس‌جمهوری آمریکاست.
ترامپ، برخلاف چمبرلین نخســت‌وزیر بریتانیــا که برای 
جلوگیری از وقوع جنگ جهانی دوم با آلمان مذاکره می‌کرد 
نشان داده که به برخی تهدیدهای خود جامه عمل می‌پوشاند، 
اما همچنان ائتلافی منســجم ندارد. اتحادیه اروپا هنوز برابر 
حمله آمریکا موضع قاطعانه‌ای نگرفته، چین آن را محکوم کرد 
روســیه به‌دنبال بهره‌برداری از فضای خلأ استراتژیک است. 
در چنین فضایی شــناخت انگیزه‌ها و ظرفیت‌های بازیگران 
اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و واکنش احساســی به تحریکات 

اولیه می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد. 

  چه باید کرد؟ درس‌هایی برای ایران و منطقه
در چنین صحنــه پیچیــده و چندلایه‌ای از بــازی قدرت، 
ایران پیش از هــر چیز باید الگوهای رفتــاری دونالد ترامپ 
را بشناســد و از گرفتار شــدن در دام اظهــارات متناقض او 
بپرهیزد. ابهام‌آفرینی هدفمنــد ترامپ نباید به واکنش‌های 
هیجانی یا محاسبات ناپخته منجر شود. در کنار این شناخت 
روان‌شناختی و سیاســی، ایران باید انسجام داخلی را حفظ 
کرده و دیپلماســی فعال‌تــری در منطقــه در پیش بگیرد، 
به‌ویژه با کشــورهایی چون عمان، قطر، ترکیــه و عراق که 
پیش‌تر در نقش‌هــای میانجی‌گر ظاهر شــده‌اند. افزون بر 
این، افزایش هزینه‌های اقدام نظامی بــرای ایالات متحده، 
از طریق تدابیر اقتصادی، اطلاعاتــی و امنیتی هدفمند و نه 
الزاما از مســیر نظامی مســتقیم  ضرورتی راهبردی است. 
در نهایت، بهره‌گیری از ائتلاف‌های نــرم جهانی و نهادهای 
بین‌المللی می‌تواند در مهار و تعدیل رفتار آمریکا مؤثر واقع 
شود، به‌ویژه اگر این اقدامات در جهت شکل‌دهی به اجماعی 
بین‌المللی درباره لزوم بازگشت به مســیر مذاکره باشد. در 
این میان پیگیری حقوقی تخلف آشکار آمریکا به تاسیسات 
هسته‌ای کشوری که به طور رسمی عضو پیمان منع گسترش 
سلاح‌های هسته‌ای است می‌تواند محمل خوبی برای مقابله 

با آمریکا و اسرائیل باشد. 

حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در میانه بازی استراتژیک میان تهران - واشنگتن

عملیات چندسطحی در خاورمیانه؛ حمله، فریب، یا پیغام مذاکره؟
محسن عسکری جهقی   

               هفت صبح

  یادداشت

ده روز گذشــته‌، ده روز پر از التهاب، 
ترس و امید، پرتاب، خبر، ســکوت، 
شایعه و نگاه‌هایی که در آسمان دنبال 
موشک‌ بوده و در زمین دنبال معنا. از 
همان لحظه‌ای که نخســتین انفجار 
شنیده شد، دیگر مشــخص بود این 
جنگ قرار نیست فقط در مرزهای شعار 
بماند. این جنگ، فراتر از خاک است؛ 
جنگی چندوجهی. در آسمان هست، 
در خیابان هست، در ذهن مردم هم، در 
زبان خبرنگاران، در تیتر روزنامه‌ها و در 

تنفس شبکه‌های اجتماعی.
موشک‌ها پرتاب شــدند. پهپادها رد 
شدند. ســامانه‌ها فعال شــدند. همه 
این‌ها را دیدیم و شنیدیم. اما پشت این 
نمایش مهیب، جنگ دیگری در جریان 
بود. جنگــی که صدایــش نرم‌تر، اما 
اثرش عمیق‌تر است؛ جنگ روایت‌ها. 
جنگ روانی، جنگ شایعات و بازار داغ 
اخبار جعلی، نادرست و گاهی گمراه 
کننده.  یکی خبر می‌ساخت، یکی انکار 
می‌کرد، یکی وحشــت می‌پراکند، و 
یکی از قهرمانی‌ها می‌نوشت. حقیقت؟ 
لابه‌لای خطوط ناپیدای این روایت‌ها، 

مدام شکل عوض می‌کرد.
اما جنگ فقــط در هوا نبــود. زمین 
هم بی‌صدا می‌لرزیــد. نه با تانک، نه با 
توپ، بلکه با خرابکاری‌های کوچک، 

با آدم‌هایی بی‌چهره، با دست‌هایی که 
بمبی را در جای حساسی می‌گذاشتند 
و فرار می‌کردند. مزدورانی که نه پرچم 

دارند، نه نشان، اما مأموریت دارند.
ما هم ســاکت نبودیم. ســامانه‌های 
دفاعی به کار افتادند. آســمان کشور، 
زیر نظر گرفته شد. پرنده‌های دشمن 
شناسایی و ســرنگون شدند. ماموران 
امنیتی در جای جای شــهر ایست و 
بازرسی ایجاد کردند، موشک‌ها با دقت 
به عمق خاک اسرائیل رفتند و پیام‌شان 
را فرستادند. ســامانه‌های دشمن را 
فرسودند. نقاط ضعف‌شان آشکار شد. 
این یعنی بازدارندگی هنوز زنده است. 
یعنی پاسخ فقط شلیک نیست؛ پاسخ 
می‌تواند سنجیده، چندلایه و هوشمند 

باشد.
اما همه‌ این‌ها، بدون مردم، بدون ذهن 
آرام و منسجم، شکل نمی‌گرفت، شکل 
نمی گیرد. این مردم هستند که باید 
بایســتند، که باید روایت درســت را 
بشنوند، که نباید خسته شوند. ده روز 
ترس، ده روز اخطار و هشــدار، ده روز 
شایعه، ده روز بی‌خبری یا بدخبری... 
دل‌هایی که می‌لرزند، ذهن‌هایی که 
آشــفته‌اند و زبانی که دنبــال اعتماد 
می‌گردد. افکار عمومی اگر ترک بردارد، 
اگر مردم احساس کنند در تاریکی رها 
شده‌اند، اگر احساس بی‌پناهی کنند، 
آن‌وقت هیچ سامانه‌ای نمی‌تواند امنیت 

را تضمین کند.
ما خبرنگاران، چــه کرده‌ایم؟ در این 

ده روز، کجا ایســتاده‌ایم؟ فقط خبر 
نقــل کرده‌ایم یا روایت ســاخته‌ایم؟ 
فقط بیانیه چــاپ کرده‌ایم یا واقعیت 
را شکافته‌ایم؟ اگر ما در میدان روایت 
شکست بخوریم، پیروزی موشکی هم 
به چشم مردم نمی‌آید. باید از فریاد زدن 
فاصله بگیریم. مردم را نه باید ترساند، 
نه باید فریب داد. بایــد با آن‌ها حرف 
زد. بی‌پرده، اما با تدبیر. حالا، در پایان 
این ده روز، ما یک چیز را می‌دانیم. این 
جنگ، اگرچه ممکن است پایانش با 
یک توافق یا یک سکوت نظامی وحتی 
ادامه جنگ باشد، اما اثرش تا مدت‌ها 
باقی خواهد مانــد. در حافظه مردم، 
در ســبک روایت رســانه‌ها، در زبان 
تحلیل‌گران و در اعتماد یا بی‌اعتمادی‌ 

که در دل‌ها شکل می‌گیرد.
جنگ ایران و اســرائیل، فارغ از اینکه 
چند روز یا چند هفته طول بکشــد، 
به ما نشــان داد که بازدارندگی فقط 
موشک نیســت. بازدارندگی، روایت 
درست اســت. اعتماد عمومی است. 
هوشیاری اجتماعی اســت. جنگ را 
موشــک‌ها آغاز می‌کنند، اما مردم به 
پایان می‌رسانند. یا با ایستادگی‌شان، 

یا با فرسودگی‌شان.
حالا نوبت ماســت. نه فقط نیروهای 
مسلح. نه فقط دیپلمات‌ها. نوبت همه 
ماســت که بفهمیم این جنگ چقدر 
به ما مربوط اســت و چطور می‌توان 
آن را روایت کــرد، دوام آورد و از دلش 

عبور کرد.

آن‌سوی آتش و آسمان
جنگ را مردم به پایان می‌رسانند

امید محسنی   
               هفت صبح

بازتاب خلقیات ایرانیان در ادبیات به وقت 
جنگ و بحران در گفت‌وگو با آرش حیدری 
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هفت صبح| انگار نه انگار که چند هفته پیش، اعتصاب کرده 
بودند و از حمل کالا خودداری می‌کردند. حالا می‌گویند که 
مشکلات البته حل نشد ولی به هر حال، شرایط جنگی است 
و برای مردم هم که شده، پاهایمان را از روی ترمز برداشتیم 

و گاز می‌دهیم.
به گزارش هفت صبح، این فقط کامیون داران نیســتند که 
این روزها، دلخوری‌هایشــان را کنار گذاشته‌اند و شبانه‌روز، 
جاده‌های کشور را طی می‌کنند تا کالاهای مورد نیاز مردم و 
جامعه را تامین کنند. هزاران کارگران ایرانی در شرایطی که 
کارمندان دولتی در استان تهران و برخی دیگر از استان‌های 
بزرگ، دورکار شــده‌اند با قدرت در حال تلاش هســتند تا 
دســت کشــور و مردم در این روزهای ســخت و تلخ، خالی 

نماند.
»ناصر« مدیر یکی از شــرکت‌های تولیدی واقع در شهرک 
صنعتی شــمس‌آباد می‌گوید: به جز چند نفر از بچه‌ها، همه 
از همان روز اول ســر کار آمدند. معدود کســانی هم که در 
روزهای ابتدایــی، همراه با خانواده‌های خــود از تهران رفته 
بودند، این هفته به کار برگشتند و خوشبختانه کارخانه ما در 

دو شیفت مشغول فعالیت است.
می‌گوید: وقتی انفجار بندر شهید رجایی اتفاق افتاد، تامین 
مواد اولیه ما به مشکل افتاد. آن موقع کاری نداشتیم ولی هر 

روز، همه ســر کارهای خود بودند تا فعالیت ما دوباره از سر 
گرفته شود. خوشبختانه سه هفته پیش مشکل مواد اولیه ما 
تامین شــد و از آن روز، روزی دو شیفت کار می‌کنیم و حتی 
در همین روزهای سخت هم، یک ساعت از فعالیتمان کمتر 

نشده است.

   تعطیلی؛ شوخی می‌کنید!
ابــوذر از نیروهای پیمانکاری شــهرداری تهران اســت که 
در منطقه 6 فعالیــت می‌کند. وقتی از او دربــاره تعطیلی و 
وضعیت حضور پاکبانان شــهرداری در روزهای اخیر سوال 
می‌کنم، لبخندی می‌زند و می‌گوید: شــوخی می‌کنی! کی 

تعطیل کردیم که این بار دوم باشد.
وی البته نگران اســت اما ســعی می‌کند چیزی بروز ندهد. 
می‌گوید: راســتش گاهی می‌ترســم اما زود یادم می‌ره. به 
هر حال باید کار شــهر و مــردم راه بیفته و اگه قــرار بود با 
هر ترقه‌ای، کارمون تعطیل شــه که ســنگ روی سنگ بند 

نمی‌شد.

   فراموشمان نکنید
تعطیل نشــدن در این روزها البته فقط مختــص کارگران 
شهرداری و کامیونداران نیست. کارگران ده‌ها واحد تولیدی، 
این روزها با انتشــار بیانیه‌ها یا گفت‌وگو با رســانه‌ها، اعلام 

کرده‌اند که پای کار و کشورشان ایستاده‌اند؛ همان کارگرانی 
که پیش از آغاز این رخدادهای ناگوار و تلخ، بارها نســبت به 

عقب افتادن حقوق و مزد خود گلایه داشتند.
بــرای مثال، کارگــران ماشین‌ســازی اراک با بیــان اینکه 
مشــکلات ما با مدیریت شرکت برطرف نشــده و هنوز بابت 
مطالباتمــان از شــرکت طلبکاریم، می‌گویند: در شــرایط 
بحرانی فعلی نمی‌خواهیم از مشکلات عدیده خود با مدیریت 
مجموعه بگوییم و آن را به وقتی دیگــر موکول می‌کنیم اما 
به عنوان نیروی کاری که باید در شــرایط بحرانی ســر کار 
تولید کشور بایستد این حق را به خود می‌دهیم که نسبت به 

عملکرد بد مدیریت واکنش نشان دهیم.
آنها می‌گویند که پای کار هستند اما امیدوارند که مسئولان 

هم این عده و مشکلاتشان را فراموش نکنند.
در مــورد دیگر، کارگران سیســتم‌های صنعتی تاکســتان 
استان قزوین هم اعلام کرده‌اند که دو ماه حقوق )اردیبهشت 
و خرداد( و شش ماه حق بیمه پرداخت نشده دارند و در شش 
ماه گذشته، حق بیمه آنها به حســاب تامین اجتماعی واریز 
نشده لذا در دریافت خدمات درمانی با مشکل مواجه شده‌اند. 
با این حال در شــرایط فعلی کشــور، کار را با قــدرت ادامه 
می‌دهند هر چند توقع دارند کارفرما هم شرایط آنها را درک 

کند و نسبت به پرداخت معوقات مزدی اقدام کند.
در مورد دیگر، کارگران کیش چوب بــا بیان اینکه ما در این 

شرایط حســاس، با تمام توان پای کار ایســتاده‌ایم و بیش 
از همیشــه برای تولید بهــره‌ور تلاش می‌کنیم، خواســتار 
پرداخت مطالبات مزدی خود شــده و اعــام کردند که مزد 
فروردین، اردیبهشــت و خرداد ســال جاری آنها پرداخت 
نشده اســت. این کارگران با بیان اینکه قطعا تولید را متوقف 
نمی‌کنند، می‌گویند: انتظار داریم لااقل بخشــی از معوقات 
مزدی‌مان در شرایط فعلی پرداخت شــود. برخی از ما برای 
تامین نیازهای اساسی زندگی با مشــکل مواجهیم و انتظار 

داریم کارفرما با کارگران همکاری لازم را داشته باشد.

   شریف و لایق تحسین
در همین زمینــه »اولیا علی‌بیگــی« رئیس کانــون عالی 
شــوراهای اســامی کار کشــور می‌گوید: مــردم کنار هم 
ایســتاده‌اند و از وطن دفــاع می‌کنند. دشــمن می‌خواهد 

چرخ صنایع، تأمین مواد اولیــه و زندگی روزمره مردم را فلج 
کند ولی مــردان و زنان ما با تمام قــوا در کارخانه‌ها، مزارع، 
کارگاه‌هــا و مراکز خدماتــی حضور پررنگ داشــته و کار را 

سنگر اصلی می‌دانند.
علی‌بیگی با بیــان اینکه کارگــران ثابت کرده‌انــد در همه 
صحنه‌ها از وطن دفــاع می‌کنند، افزود: کارگران ســربازان 
جبهه اقتصادی هســتند. در این زمینه نبایــد مردم نگرانی 
داشته باشــند چون چراغ واحدهای تولیدی خاموش نشده 

است.
وی با بیان اینکه کار جهاد اســت و کارگران مجاهد هستند، 
گفت: کارگران با تمام وجود برای نیازهای معیشتی فعالیت 
می‌کنند و پای کار ایران هســتند. جامعه کارگری به عنوان 
ســربازان جبهه اقتصادی در ســنگر تولید آماده خدمت به 

مردم شرافتمند و همیشه سرافراز ایران، هستند.

کارگران همچنان مشغول کارند
گزارش هفت صبح از فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی در بحبوحه جنگ

    گزارش

هنوز غبار جنگ غزه از آسمان خاورمیانه فرو ننشسته 
بود که رژیم صهیونیســتی جنگی را به ایران تحمیل 
کرد و جهان با چالشی تازه و نگران‌کننده روبه‌رو کرد. 
اسرائیل، با اســتناد به بهانه‌ای دیرآشنا-غنی‌سازی 
اورانیوم در ایران-کشــور را به ورطه‌ جنگی تحمیلی 
کشــانده که پیامدهای آن، فراتر از مرزهای منطقه، 
اکنون اقتصاد جهانی را درگیر موجی از تورم و بی‌ثباتی 
کرده است. این جنگ، که در ظاهر با هدف مهار برنامه 
هســته‌ای ایران آغاز شــد، در عمل به زنجیره‌ای از 
بحران‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی دامن زده که بازار 
انرژی را به لرزه انداختــه و امنیت عرضه جهانی را در 

هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
با افزایش تنش‌هــا و صدور فرمان حملــه به برخی 
تأسیسات هســته‌ای در ایران از سوی رئیس‌جمهور 
ایالات متحده، جنگ وارد مرحله‌ تازه شده است و بازار 
انرژی به این مسئله واکنش نشان داده به همین دلیل 
بازار جهانی در معرض بازگشت تورم قرار گرفته است. 
در گزارشی که شبکه CNN منتشر کرد عنوان شد که 
افزایش قیمت نفت و گاز تقریباً اجتناب‌ناپذیر به نظر 
می‌رسد. با این حال، پرسشی که همچنان مطرح است، 

میزان پایداری این افزایش قیمت‌هاست.
برخی تحلیل‌ها حاکی از آن اســت که با آغاز فعالیت 
بازارها در شب یک‌شنبه، قیمت نفت حدود ۵ دلار در 
هر بشکه افزایش یافت و به ۸۰ دلار رسید. بسته شدن 
تنگه هرمز می‌تواند تأثیری چشمگیر بر قیمت کالاها 
در سطح جهانی داشته باشد، هرچند شدت این اثر به 
نوع کالا، مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل و مدت زمان 

اختلال بستگی دارد.
 در اروپا نیز احتمال دارد قیمت بنزین از ۲.۵ یورو در 
هر لیتر فراتر برود، که فشار تورمی قابل‌ملاحظه‌ای را بر 
اقتصاد مصرف‌کننده وارد می‌سازد. هزینه حمل‌ونقل 
دریایی، به‌ویژه برای نفتکش‌ها، در برخی مسیرها تا ۴۰ 
درصد افزایش یافته است. در کنار آن، بیمه کشتی‌ها 
با افزایش ریســک عبور از منطقه، ممکن است تا ۲۰ 

برابر گران‌تر شود. جنگی که نتانیاهو راه انداخته حالا 
تنها برای خاورمیانه نیست بلکه کل اروپا و آمریکا را 

در برگرفته است .

   افزایش قیمت نفت، تاثیر بر ســفره مردمان 
جهان

این افزایش‌ها به‌شکلی غیرمســتقیم بر دیگر کالاها 
نیز تأثیر می‌گذارد، خصوصاً آن دسته از اقلامی که به 
ســوخت، حمل‌ونقل دریایی و مواد اولیه پتروشیمی 
متکی هســتند. در نتیجه، انتظار می‌رود که قیمت 
کالاهای مصرفی، مواد غذایی، دارو و تجهیزات صنعتی 
نیز در برخی کشورها، به‌ویژه واردکنندگان، با افزایشی 

میان ۱۰ تا ۳۰ درصد همراه شوند.
بازتاب‌های تورمی و نگرانی مصرف‌کنندگان نشــان 
می‌دهد که کارشناسان نسبت به وقوع موج جدیدی 
از تورم در اقتصاد آمریکا و به تبع آن هشدار داده‌اند؛ 
موجی کــه با افزایش بهــای انرژی، می‌تواند فشــار 
مســتقیمی بر زندگی مصرف‌کنندگان وارد کند. در 
چنین فضایی، این بیم مــی‌رود که مصرف‌کنندگان 
به‌زودی با رشــد ملموســی در قیمت بنزین و سایر 

سوخت‌ها مواجه شوند.
اما در مقابل تورم کشورهایی که بیشترین سهم را در 
صادرات نفت خام دارند در صــورت ادامه تورم نفت 
ســود می‌برند اما اگر تنگه هرمز بســته شود درآمد 
صادرکنندگان خاورمیانه به صفر می‌رسد. بر اساس 
آمارهای جهانی مربوط به ســال ۲۰۲۴، عربســتان 
ســعودی با صادراتی بالغ بر ۲۱۰.۶ میلیارد دلار، در 
صدر جدول بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت خام جهان 
قرار گرفته و سهمی معادل ۱۶.۳ درصد از کل صادرات 
جهانی را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، 
روســیه و ایالات متحده هر یک بــا ۱۱۷.۲ میلیارد 
دلار حضور دارند. سپس امارات متحده عربی با ۱۱۱ 
میلیارد دلار و کانادا و عراق با ارقامی نزدیک به ۱۰۰ 
میلیارد دلار جای می‌گیرند. همچنین کشورهای نروژ، 

نیجریه، کویت و قزاقستان نیز سهم‌های قابل توجهی 
در بازار صادرات نفت دارنــد. مجموع صادرات این ده 
کشور، بیش از ۸۵ درصد از کل ارزش صادرات جهانی 

نفت خام را تشکیل می‌دهد.

   نگرانی‌ها درباره تنگه هرمز 
بسته شدن این تنگه مهم، فراتر از تأثیر مستقیم آن بر 
بازار انرژی، می‌تواند دامنه‌ای گسترده‌تر از پیامدها را 
بر تجارت بین‌المللی کالا تحمیل کند. این آبراه حیاتی 
یکی از مســیرهای کلیدی حمل‌ونقل جهانی است و 
هرگونه اختلال در آن، زنجیره تأمین جهانی را به‌شدت 

تحت فشار قرار خواهد داد. 
بنابراین انسداد تنگه هرمز در بلندمدت منجر می‌شود 
که برخی شرکت‌ها تحت فشار هزینه‌ای و عملیاتی، 
در مسیر ورشکســتگی قرار گیرند. این مسئله منجر 
به گرانی بســیاری از کشورها شــده به همین دلیل 
واکنش‌های را نیز به همراه داشته و در صورت عملیاتی 

شدن نیز احتمالا سکوت نخواهند کرد.

   واکنش کشورها به ســناریوی بسته شدن 
تنگه هرمز

احتمال انســداد این آبراه راهبــردی، واکنش‌های 
متعددی را از سوی بازیگران کلیدی بین‌المللی در پی 
داشته است، چرا که این آبراه حیاتی حدود ۲۰ درصد 
از نفت جهان را جابه‌جا می‌کند و هرگونه اختلال در 
آن می‌تواند پیامدهای اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای 

به همراه داشته باشد.
در مجموع، واکنش‌ها از ســوی کشــورهای ذی‌نفع 
ترکیبی از نگرانی‌های امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک 
است. آمریکا به دنبال بازداشتن ایران از اقدام نظامی 
است و در این مســیر تلاش دارد نقش چین را نیز در 
مدیریت تنش‌ها پررنگ کند. چیــن، هرچند به‌طور 
علنی موضع‌گیری تندی نشان نداده، اما از منظر امنیت 

انرژی خود، نگران تحولات پیش‌روست.

کشورهای حاشــیه خلیج فارس، که هم صادرکننده 
انرژی‌اند و هم به صادرات پایدار وابسته‌اند، در تلاش‌اند 
تا از ظرفیت‌های زیرساختی جایگزین استفاده کرده و 

از ورود به بحران مستقیم پرهیز کنند.
در این میان، روسیه با اتخاذ موضعی استراتژیک، تلاش 
می‌کند از افزایش بهای نفت به نفــع اقتصادی خود 
بهره‌برداری کند و هم‌زمان به آمریکا فشار ژئوپلیتیکی 
وارد آورد. اروپا نیز با ابــراز نگرانی از تبعات اقتصادی 
چنین وضعیتی، خواستار آرامش و بازگشت طرفین 
به مسیر دیپلماسی شده و تأکید کرده که مسیرهای 

دریایی نباید به ابزار فشار سیاسی تبدیل شوند.
در چنیــن فضایــی، هم‌افزایی سیاســت خارجی، 
دیپلماسی پیشگیرانه و ایجاد سازوکارهای بین‌المللی 
برای تضمیــن امنیت مســیرهای حمل‌ونقل انرژی، 
از جمله اقداماتی است که بســیاری از تحلیل‌گران بر 
ضرورت آن‌ها تأکید می‌کنند. بسته شدن تنگه هرمز 
نه‌تنها بر بازار نفت، بلکه بر ستون‌های تجارت جهانی، 
بهای کالاهــا و ثبات اقتصادی در ســطح بین‌المللی 
تأثیرگذار خواهد بود. از همین رو، مدیریت بحران در 
این نقطه حساس جغرافیایی نیازمند تدابیر هوشمندانه، 

رایزنی فعال و هماهنگی میان‌قاره‌ای است.

   سنگی که دیوانه‌ای در چاه انداخت
به‌واسطه یک تصمیم سیاسی ترامپ برای حمایت از 
نتانیاهو، جهان ناگهان بــا موجی از ناامنی و بی‌ثباتی 
اقتصادی روبه‌رو شده است. دنیایی که در آن خطوط 
دریایی، بنــادر، بازارها و زندگی روزمــره میلیون‌ها 
انســان، زیر ســایه تصمیماتی فردی قرار گرفته که 

فرسنگ‌ها دورتر از خاورمیانه گرفته شده است.
در دل تحولات پرشــتاب ژئوپلیتیکی، ایران آرام اما 
مصمم، جایگاه خود را در معادلــه جهانی بازتعریف 
می‌کند. کشــوری که در قلب »بیضی اســتراتژیک 
انرژی« جای گرفته و در مجاورت تنگه‌ای ایستاده که 
نبض انتقال نفت جهان را در دســت دارد، دیگر صرفاً 
یک بازیگر منطقه‌ای نیست؛ بلکه به یکی از محورهای 
اصلی در نظم نوین انرژی جهانی بدل شده است. این 
موقعیت، همچون شمشیری دولبه، هم فرصت‌هایی 
بی‌بدیل پیش روی ایران می‌گذارد و هم چالش‌هایی 

پیچیده را به همراه دارد.
تنگه هرمز، که روزانه حــدود یک‌پنجم نفت جهان از 
آن عبور می‌کند، در کنترل مستقیم ایران قرار دارد. 
این موقعیت، به‌ویژه در بزنگاه‌های بحرانی، به تهران 

امکان می‌دهد تا در معادلات بین‌المللی انرژی، نقشی 
بازدارنده یــا تنظیم‌گر ایفا کنــد. هرچند بهره‌گیری 
از این اهرم نیازمند ظرافــت دیپلماتیک و ملاحظات 
اقتصادی است، اما در میزهای مذاکره، برگ برنده‌ای 

تعیین‌کننده محسوب می‌شود.
اما این مسیر، در تقابل با نظمی قرار دارد که قدرت‌های 
بزرگ برای خود ترسیم کرده‌اند. نظم حاکم بر دنیای 
انرژی، که در آن ایالات متحــده با تکیه بر تولید نفت 
شیل و کنترل مسیرهای دریایی، در پی حفظ برتری 
خود است و می‌کوشــد امنیت انرژی را در چارچوب 
منافع خود بازتعریف کند. در برابر این رویکرد، ایران 
با تأکید بر استقلال انرژی، توسعه فناوری‌های بومی 
و حفظ ظرفیت‌های بازدارنده، می‌کوشــد از تبدیل 
شدن به یک بازیگر تابع جلوگیری کند. ایران با تکیه 
بر اصولی چون »امنیت جمعی انرژی« و مشارکت در 
سازوکارهای چندجانبه، می‌تواند از انزوای راهبردی 
فاصله بگیرد. همکاری با سازمان‌هایی مانند شانگهای 
یا بریکس و توســعه دیپلماســی انرژی با کشورهای 
همســو، بخشــی از راهبردی اســت که تهران برای 
 تثبیت جایــگاه خود در نظــم آینده انــرژی جهان 

برگزیده است.

پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز برای اقتصاد جهان 

سناریوی هرمز؛ تنگه باروت؟
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جنگ فتوشاپی دشمن با موشک کاغذی
استعفانامه جعلی پزشکیان در شب داغ موشک‌ها

گروه سیاسی    در بحبوحه حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران و افزایش 
فشارهای خارجی، ناگهان نامه‌ای در فضای مجازی دست‌به‌دست شد که مدعی 
بود مسعود پزشکیان استعفا داده است. این شایعه در حالی منتشر شد که کشور 
در وضعیت جنگی به‌سر می‌برد، دولت جلسات اضطراری خود را برگزار می‌کند 
و رئیس‌جمهور در میان مردم حضور داشت. اما آیا انتشار چنین خبری تنها یک 

»فتوشاپ« ساده بود؟ یا بخشی از نقشه‌ای دقیق‌تر در میدان جنگ روانی؟

    یک نامه، دو میدان
نامه جعلی اســتعفای رئیس‌جمهور دقیقاً 
در روزی منتشر شــد که حملات سنگین 
آمریکا به فردو، نطنز و اصفهان انجام شــده 
بود. همزمانی این دو واقعه نشــان می‌دهد 
که شایعه مذکور، بخشــی از یک عملیات 
روانی هدفمند بوده است؛ تلاشی برای القای 

فروپاشی از درون و تضعیف روحیه مردم.
حبیب‌الله عباســی، مدیرکل روابط عمومی 
دفتر رئیس‌جمهور، بلافاصله این شــایعه را 
تکذیب کرد و آن را »نامه‌ای جعلی، ساختگی 
و فتوشاپ‌شــده« خواند. او تأکید کرد که  
پزشکیان نه‌تنها استعفا نداده، بلکه با اراده‌ای 
راســخ‌تر، در میدان اداره کشور و مدیریت 
بحران‌های جنگی حاضر است. در عین حال، 
بررسی لایه‌های مختلف این شایعه، ما را به 

سه سناریوی تحلیلی می‌رساند.

   رقابت‌های داخلی در میدان دشمن
در حالی که دولت وفاق با ترکیبی از نیروهای 
متفاوت سیاسی در حال مدیریت بحران‌های 
امنیتی و اقتصادی اســت، انتشــار چنین 
شــایعه‌ای می‌توانــد نشــان‌دهنده تلاش 
جریان‌هایــی برای بی‌ثبات‌ســازی داخلی 
باشــد. این جریان‌ها باید بداننــد در زمان 
جنگ، حتی رقابت سیاســی نیــز نیازمند 
رعایت منافع ملی اســت. بــازی در زمین 
دشــمن، حتی به‌قصد ضربه‌زدن به رقیب، 

عواقب غیرقابل جبرانی دارد.

    عملیــات روانی دشــمن در جنگ 
ترکیبی

فتوشــاپ، امروز تنها ابزار یک گرافیســت 
نیست؛ در میدان جنگ ترکیبی، تصویری 
جعلی می‌توانــد مانند بمبــی دقیق عمل 

کند. همان‌طور که موشک‌ها زیرساخت‌ها 
را می‌زننــد، تصاویر ســاختگی هم اعتماد 
عمومی را هــدف می‌گیرنــد. در این نگاه، 
انتشــار نامه اســتعفا تنها بخشــی از پازل 
بزرگ‌تری است که دشــمن برای شکستن 

انسجام ملی طراحی کرده است.

   هم‌پوشــانی تهدیدهای بیرونی و 
خلأهای درونی

تجربه تاریخی نشان داده است که در فضای 
مبهم، خبرهای جعلی بهتر نفس می‌کشند. 
زمانــی کــه دولت شــفافیت رســانه‌ای 
کافی نداشــته باشــد و جریان رسمی از 
اطلاع‌رسانی هوشمندانه غفلت کند، میدان 
برای شایعه‌سازان آماده‌تر می‌شود. هرچند 
این‌بار واکنش ســریع دولت، از گسترش 
این خبر جلوگیری کرد، اما هشدار مهمی 
برای آینده نیز بود. شاید در نگاه اول، شایعه 
استعفا تنها یک اتفاق رسانه‌ای تلقی شود. 
اما وقتی در روز دهم یک جنگ تمام‌عیار 
مطرح می‌شــود، باید آن را در قامت یک 
حمله حساب‌شــده تحلیل کــرد. هدف، 
زیر سؤال بردن ثبات سیاسی در روزهایی 
است که بیش از هر زمان دیگری، کشور به 

انسجام و آرامش نیاز دارد.
این نخستین‌بار نیست که چنین شایعه‌ای 
علیه پزشکیان مطرح می‌شود. در دی‌ماه 
سال گذشته نیز نسخه مشابهی در فضای 
مجازی پخش شد. اما این‌بار، در روزی که 
خاک ایران زیر آتش دشــمن است، همان 
شایعه قدیمی، کاربردی جدید یافته است؛ 
ایجاد چنددستگی، تشویش و بی‌اعتمادی. 

   فراتر از تکذیب؛ مسئله اصلی اعتماد 
است

در شــرایطی که دسترســی به اینترنت و 
امکان راستی‌آزمایی خبرها کاهش یافته 
ماجرای این نامه جعلی، هرچند در ظاهر 
با یک تکذیبیه رســمی پایــان یافت، اما 
مســئله‌ای عمیق‌تر را پیــش روی دولت 
قرار می‌دهد: شــکاف خاموشی که میان 
دولت و بخشــی از افکار عمومی در حال 
شکل‌گیری‌ اســت، فقط با انکار یا توضیح 

برطرف نمی‌شود.
در وضعیــت جنگی، دولت فقط مســئول 
تصمیم‌گیــری اجرایی نیســت؛ حامل بار 
روانی، نمــاد تــداوم و نقطه تمرکــز امید 
اجتماعی هم محسوب می‌شود. اگر خلأیی 

در این تصویر شــکل بگیرد، حتی از جنس 
ســکوت، تأخیر یا روایت‌گری ناتمام، حتماً 
دیگران برای پر کردن آن پیش‌قدم خواهند 
شد. دشــمن اگر امروز نامه اســتعفا جعل 
می‌کند، فردا ممکن است اعتبار هر تصمیم 

ملی را زیر سؤال ببرد.
دولت اگر می‌خواهد در این جنگ ترکیبی 
پیروز باشــد، باید از »مدیریــت تکذیب« 

عبور کرده و وارد مرحله »بازسازی اعتماد« 
شــود؛ اعتمادی که این روزها نــه با وعده، 
بلکه با روایت شــفاف، حضور بی‌واسطه، و 

تصمیم‌هایی قابل لمس ساخته می‌شود.
حضور روز یکشــنبه مســعود پزشکیان 
در اجتماع جمعی از مــردم تهران که در 
اعتراض بــه حمله آمریکا به تاسیســات 
هســته‌ای کشــورمان در میدان انقلاب 

تهران برگزار شد، نشان داد دولت همراهی 
با مــردم را از نزدیک پیگیــری می‌کند. 
رئیس‌جمهور همچنین شامگاه یکشنبه 
با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، 
ضمن عیــادت از تعــدادی از مجروحان 
جنایات رژیم صهیونیستی، در گفت‌وگو 
با مسئولان بیمارســتان، از روند درمان 

آنها مطلع شد. 

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، 
دوشــنبه 2 تیرمــاه ۱۴۰۴ در کاخ 
کرملین میزبان عباس عراقچی، وزیر 
امور خارجه ایران، بود. این دیدار، که در 
بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای ناشی از 
تجاوزات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات 
هسته‌ای ایران برگزار شد، فرصتی برای 
رایزنی‌های راهبردی میان دو شریک 
دیرینه فراهم کرد. پوتین با اشــاره به 
گفت‌وگوهــای اخیر خود بــا رهبران 
آمریکا، اسرائیل، امارات و رئیس‌جمهور 
ایران، مســعود پزشــکیان، از حضور 
عراقچی در مسکو ابراز خرسندی کرد و 
گفت: »این دیدار به ما امکان می‌دهد تا 
درباره مسائل فوری منطقه بحث کنیم 
و راه‌حلــی برای برون‌رفــت از بحران 

بیابیم.«
پوتین تجاوز به ایــران را »بی‌دلیل و 
غیرقابل توجیه« خوانــد و بر مواضع 
روســیه در محکومیت این حملات، 
کــه در بیانیه‌هــای وزارت خارجه و 
شورای امنیت سازمان ملل منعکس 
شــده، تأکید کرد. او روابط روســیه و 
ایران را »طولانی‌مــدت، خوب و قابل 
اعتماد« توصیف کــرد و افزود: »ما به 

ســهم خود برای کمک به مردم ایران 
و یافتــن راه‌حل تــاش می‌کنیم.« 
پوتین همچنین از عراقچی خواســت 
بهترین آرزوهایــش را به رهبر انقلاب 

و رئیس‌جمهور پزشکیان ابلاغ کند.
عراقچی، ضمن انتقال ســام مقامات 
ایرانــی، از مواضع قاطع روســیه در 
محکومیــت تجاوزات اســرائیل )۲۳ 
خرداد( و آمریــکا )۱ تیرماه( قدردانی 
کرد. وی گفت: »روســیه در ســمت 
درســت تاریخ و همســو بــا قوانین 

بین‌الملل ایســتاده اســت.« او روابط 
تهران-مســکو را »راهبردی« خواند 
و به همکاری‌های هسته‌ای، از جمله 
ساخت نیروگاه بوشهر توسط روسیه، 
اشاره کرد. عراقچی افزود: »روسیه در 
دســتیابی به توافقات هسته‌ای نقش 
مثبتی داشته است.« وزیر خارجه ایران 
با اشاره به »شــرایط خطیر« منطقه، 
تجاوزات اسرائیل و آمریکا را »نامشروع« 
و ناقض هنجارهای بین‌المللی دانست و 
تأکید کرد: »ایران در حال دفاع مشروع 

از حاکمیت خود اســت.« او افزایش 
تنش‌ها را نتیجه اقدامات »بی‌دلیل« 
متجــاوزان خواند و از مشــورت‌های 
نزدیک ایران و روسیه در مسائل امنیتی 

و جهانی سخن گفت.
در این دیدار، ســرگئی لاوروف، وزیر 
خارجه روســیه، و یوری اوشــاکوف، 
دستیار پوتین، به همراه معاون حقوقی 
وزارت خارجه ایــران و کاظم جلالی، 
سفیر ایران در مسکو، حضور داشتند. 
این سفر از پیش برنامه‌ریزی شده بود و 
بخشی از رایزنی‌های دیپلماتیک ایران 

برای مقابله با تجاوز است. 
کاظم جلالی، ســفیر کشــورمان در 
مسکو اعلام کرد که هیئت ایرانی پس 
از مسکو، به سه کشور اروپایی، آسیایی 
و عربی ســفر خواهد کرد تا رایزنی‌ها 
را ادامه دهد. این دیدار ســومین سفر 
عراقچــی به روســیه در مقــام وزیر 
خارجه است. پیش‌تر، عراقچی در ۲۸ 
فروردین ۱۴۰۴ پیام رهبر انقلاب را به 
پوتین ابلاغ کرده بود. این گفت‌وگوها 
نشان‌دهنده عزم مشــترک دو کشور 
برای تقویــت دیپلماســی و مقابله با 

تهدیدات منطقه‌ای است.

دیدار عراقچی و پوتین در کرملین

دیپلماسی به وقت مسکو

    روایت

در یکی از حساس‌ترین مقاطع تقابل نظامی ـ رسانه‌ای ایران با اسرائیل و آمریکا، نشست خبری اسماعیل بقائی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه، به صحنه‌ای برای تبیین مواضع رسمی و اعلام انتظارات راهبردی جمهوری اسلامی 
ایران بدل شد. این نشست نه‌ تنها پاسخ‌های صریح به حملات نظامی اخیر داشت، بلکه بازتابی از جنگ روایت‌ها، 

بازتعریف مشروعیت دفاعی، و مطالبه‌گری دیپلماتیک نیز بود.

 تجاوز غیرقانونی، حق دفاع مشروع
بقایی در نخستین محور سخنان خود، تأکید کرد که 
حمله آمریکا به تأسیســات هسته‌ای ایران هیچ‌گونه 
مشروعیتی نداشته و به ‌صراحت قوانین بین‌الملل را 
نقض کرده اســت:»برای ما ایرانیان، اقدام آمریکا در 
تعرض به تأسیســات هســته‌ای صلح‌آمیز ایران، که 
همگی تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 
و نظارت کامل و مستمر این نهاد قرار داشته‌اند، اقدامی 
کاملًا غیرقانونی و مجرمانه است. هیچ‌کس در جهان و 
هیچ مرجع بین‌المللی نمی‌تواند این تجاوز را به هیچ 
شکلی توجیه کند.« وی در بخش دیگری از سخنان 
خود افزود:»ما با آمریکا در حال جنگ نبودیم که این 
کشور بخواهد به بهانه‌ دفاع از خود اقدام کند. همین 
وضعیت درباره‌ رژیم صهیونیستی نیز صدق می‌کند.«

   دیپلماسی فعال، انتظار از روسیه
اما آنچه این روزها در افکارعمومی نیز در جریان بوده بر 
زبان دستگاه دیپلماسی نیز جاری شده است. حرکت 
سریع ایران به سوی شرکای راهبردی چین و روسیه 
در سال‌های گذشته، همانگونه که مورد تایید دولت‌ها 
و حاکمیت ایران اســت، اما در میان مردم و رسانه‌ها 
تبدیل به توقعات و مطالباتی شده که انتظارات دوسویه 
را تقویت می‌کند. نقش روســیه بعد از حضور ترامپ 
در عرصه قدرت و جنگی که قبل از آن در اوکراین در 
گرفت، نقشی با یک محور نبوده و ابعاد مختلف رفتار 
مسکو همچنان در رصد قرار می‌گیرد. سخنگوی وزارت 
خارجه ایران در بخش مهمی از ســخنانش، به روابط 
ایران و روسیه اشاره و از مســکو انتظار موضع‌گیری 
جدی‌تری را مطالبه کرد:»ایران، به‌عنوان کشوری که 
موافقت‌نامه‌ شراکت راهبردی با روسیه دارد، انتظارات 

و مواضع روشنی از این کشور در ایفای نقش فعال، چه 
در سطح چندجانبه، به‌ویژه در شورای امنیت، و چه در 
سطح منطقه‌ای دارد.« او همزمان به گستره رایزنی‌های 
دیپلماتیک جمهوری اسلامی اشاره کرد:»ما با دیگر 
کشورها، حتی کشورهایی که روابط دیپلماتیک رسمی 
با آن‌ها نداریم، در حال رایزنی هستیم. اعتقاد داریم این 
موضوع فراتر از یک کشور یا چند بازیگر خاص است.« 

    حافظه جمعی ایرانیان، گواه مظلومیت هسته‌ای
سخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری از این نشست 
خبری با ارجاع به فاجعه‌ شیمیایی سردشت در جنگ 
ایران و عراق، اتهامات اخیر به ایران درباره تلاش برای 
دستیابی به تسلیحات هســته‌ای را رد کرد و به نقش 
برخی کشورهای غربی در مسلح‌ســازی صدام اشاره 
کرد:»اتهام تلاش ایران برای دســتیابی به سلاح‌های 
کشتار جمعی، از جمله تسلیحات هسته‌ای، اتهامی بس 
سنگین علیه کشوری است که خود قربانی این تسلیحات 
بوده است.« او با ذکر نام آلمان، مسئولیت تاریخی این 
کشور در تجهیز صدام به ســاح شیمیایی را یادآوری 
کرد:»مطالبه‌ تاریخی و مستمر ملت ایران از دولت آلمان 
همچنان پابرجاست. مردم ایران هرگز فراموش نخواهند 
کرد که آلمان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی مواد لازم 

برای تولید سلاح‌های شیمیایی رژیم بعث بود.«

   جنگ روایت‌ها؛ میدان دوم نبرد
همچنین بقائی در تحلیل شرایط رسانه‌ای حاکم بر 
جنگ جاری، از »کارزار روانی« سخن گفت که همزمان 
با عملیات نظامی جریان دارد:»همزمان با جنگ سخت 
و نابرابری که علیه کیان ایران در جریان اســت، یک 
کارزار روانی و جنگ رسانه‌ای کاملًا آشکار علیه ایران 

طراحی و اجرا می‌شود.« او نسبت به تحریف مفاهیم و 
جابجایی جای قربانی و متجاوز هشدار داد:»این جنگ 

را ما آغاز نکردیم؛ این جنگ بر ما تحمیل شد.«
در پاسخ به برخی انتقادات و تمرکز بر مسائل فرعی، 
بقائی به صراحت گفت:»ما اجــازه نخواهیم داد هیچ 
موضوع حاشــیه‌ای تمرکزمان را از دفاع از ایران عزیز 
منحرف کند. آنچه اکنون در اولویت ماست، دفاع جانانه 
از کیان ایران و دفع شر دشمنانی است که با حمایت 
آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، جنگی ناعادلانه را 

علیه این سرزمین آغاز کرده‌اند.«
سخنگوی وزارت خارجه همچنین به ضعف نهادهای 
جهانی در برابر جنایات اسرائیل و استانداردهای دوگانه 
غربی‌هــا پرداخت:»اگر نهادهــای بین‌المللی مانند 
دیوان بین‌المللی کیفری، شورای امنیت سازمان ملل 
متحد، شورای حقوق بشر و کمیته‌ بین‌المللی صلیب 
سرخ، اجازه می‌یافتند تا در برابر نقض فاحش حقوق 
بشردوستانه‌ بین‌المللی در غزه و کرانه‌ باختری اقدام 
کنند… بی‌تردید اقدامات تجاوزکارانه‌ این رژیم افزوده 
نمی‌شد.« بقائی با انتقاد از اروپا تصریح کرد:»بی‌عملی 
در برابر ظلم، بی‌عدالتی و شرارت، شما را به همدست 
و شریک جرم تبدیل می‌کند.« نشست خبری بقائی، 
ترکیبی از تثبیت مشروعیت دفاعی، هشدار به بازیگران 
بین‌المللی، مطالبه‌گری از متحــدان و هدایت افکار 
عمومی داخلی بود. او با اســتفاده از روایت تاریخی و 
حافظه جمعی، تلاش کرد هم هویت ملی را تقویت کند 
و هم جایگاه ایران را به عنوان کشوری مسئول و قربانی 
تجاوز تثبیت کند. از ســویی دیگر، تأکید چندباره بر 
اینکه ایران آغازگر جنگ نبوده، اما مدافع جدی کیان 
ملی اســت، به‌نوعی تداوم تلاش برای شکل‌دهی به 
افکار عمومی بین‌المللی و منطقه‌ای محسوب می‌شود، 
موضوعی که در یک هفته گذشته بارها از طرف تهران 

در مجامع بین‌المللی مطرح شده است. 

بقائی: روسیه نقش فعالی در شورای امنیت و منطقه داشته باشد 

 مسکو زیر ذره‌بین جنگ ایران و اسرائیل
انتظارات روشن تهران از مسکو 

    روایت

در روزهایی که آسمان ایران شاهد حماسه‌ فرزندان 
خود است، خبر تلخ و ســنگینی از استان زنجان 
قلب‌هــا را لرزاند. دو تن از قهرمانان ورزشــی و 
فرزندان برومند این دیار در حملات ناجوانمردانه 
رژیم صهیونیستی به خاک ایران، به خیل شهیدان 
پیوستند. رضا نجفی و دلاور امیرخانی، دو نام آشنا 
برای مردم زنجان، نه فقط در میدان ورزش، بلکه 
در ســنگر غیرت و دفاع، تا پای جان ایستادند و 

جاودانه شدند.

    شهید رضا نجفی؛ قهرمانی از خاک تا افلاک
رضا نجفی، متولد سال ۱۳۵۹، مردی از جنس صلابت و 
ایمان، هم کشتی‌گیر بود، هم معلم اخلاق. سال‌ها پیش 
روی تشک کشــتی برای زنجان افتخار آفرید و نامش 
در بین جوانان شــهر به عنوان پهلوانی بی‌بدیل بر سر 
زبان‌ها افتاد. عباس محمدی رئیس فدراسیون کشتی 
زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار هفت صبح درباره شهید 
نجفی گفت:»او متأهل بود و پدر دو فرزند. خانواده‌اش 
تکیه‌گاهی چون کوه داشــتند و حالا جای خالی‌اش، 
آسمانی از دلتنگی را برایشــان رقم زده است. اما رضا 
تنها برای خانواده‌اش قهرمان نبود؛ برای مردم ایجود 
و زنجان، برای جوانان ورزشکار، و برای هم‌رزمانش در 

سپاه، الگویی کم‌نظیر به شمار می‌رفت.«

محمــدی گفت:»در ســال‌های اخیر مســئولیت 
تربیت‌بدنی ســپاه انصارالمهدی اســتان زنجان را 
برعهده داشت و در آخرین مأموریت خود، فرماندهی 
سپاه شهرســتان ایجرود را عهده‌دار بود. او در حین 
انجام یک مأموریــت کاری، و در خدمت به امنیت و 
عزت ایران، جان عزیز خود را تقدیم کرد و به آسمان 

پر کشید.«

    شهید دلاور امیرخانی؛ صبور، مردمی، فداکار
شهید دلاور امیرخانی، متولد ۱۳۶۹، کارمند رسمی 
سپاه انصارالمهدی و فعال در بخش هوافضای استان 
زنجان، از دیگر شهدای این حمله تروریستی بود. مردی 

خوش‌اخلاق، مردمی و عاشق خدمت.
محمدی در مورد شــهید امیرخانی گفت:»او پدر سه 
فرزند خردســال بود و با تمام وجود برای ســربلندی 
کشــورش تلاش می‌کرد. در میدان ورزش نیز خوش 
درخشیده بود؛ از قهرمانان اول استان در بین نیروهای 

سپاه بود و سابقه درخشان حضور در مسابقات نظامیان 
کشور را در کارنامه داشت.«

دلاور تنها یک ورزشــکار نبود؛ او یک ناظر امین، یک 
مشاور دلســوز و یک یاور واقعی برای تمام رشته‌های 
ورزشی در استان بود. همکارانش از او به عنوان »ستون 
اخلاق ورزش ســپاه« یاد می‌کنند، و دوستانش هنوز 
نمی‌توانند باور کنند که صدای گرم و لبخند پرمهر او 

خاموش شده باشد.

    شهادت، سرنوشت قهرمانان است
شهادت، پایان راه قهرمانانی است که زندگی را صرف 
غیرت، وطن، مردم و ارزش‌هــای خود می‌کنند. رضا 
نجفی و دلاور امیرخانی، دو ورزشکار نام‌آشنای زنجان، 
حالا نه‌تنها در ذهن تاریخ، کــه در دل مردم ماندگار 
شدند. استان زنجان در سوگ مردانی نشسته است که 
در میدان ورزش برای افتخار جنگیدند و در میدان دفاع، 
جان خود را فدای خاک وطن کردند. پیکرهایشان شاید 
بر زمین افتاده باشد، اما یاد و نامشان در بلندای آسمان 
ایران خواهد درخشید. راه این دو شهید ادامه دارد... در 
چشمان فرزندانشان، در غیرت دوستانشان، و در تشک 
کشتی‌ای که روزی آن را با افتخار ترک کردند تا مسیر 

عشق به وطن را تا آخرین نفس طی کنند.

روایت حماسه، ورزش، غیرت و فداکاری
 دو کشتی‌گیر زنجانی که در حمله اسرائیل به شهادت رسیدند

پهلوانان رفتند، اما غرورشان ماند
شهید نجفی و شهید امیرخانی

 هنگام مأموریت کاری به شهادت رسیدند

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر سرویس حوادث
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   لندن: قلب تپنده مقاومت مردمی
در بریتانیا، تظاهرات عظیم لندن با حضور بیش از ۳۰۰ هزار نفر، که گزارش 
آن در روزنامه »مورنینگ استار« منعکس شده، به نمادی از این همبستگی 
تبدیل شده اســت. روز یکشــنبه، معترضان از میدان راسل تا وایت‌هال 
راهپیمایی کردند و با حمل پرچم‌های ایران و پلاکاردهایی با شعارهایی 
مانند »جنگ با ایران را متوقف کنید« و »آمریکا و اسرائیل، دست از سر 
ایران بردارید«، پیام خود را به گوش جهانیان رســاندند. جرمی کوربین، 
رهبر پیشین حزب کارگر، در این تظاهرات حضور یافت و دولت بریتانیا را به 
دلیل سکوت در برابر حملات آمریکا مورد انتقاد قرار داد. گزارش‌ها حاکی 
از آن است که جمعیت با سر دادن سرودهای صلح، برگزاری سخنرانی‌های 
احساســی و حتی اجرای تئاتر خیابانی علیه جنگ، تا پاســی از شب در 

خیابان‌ها ماندند.

   آمریکا: اعتراض در قلب تصمیم‌گیرنده
در ایالات متحده، که محل صدور فرمان حمله به ایران بود، اعتراضات 
فوری از همان روز یکشنبه آغاز شد. در نیویورک، حدود ۳۰۰ نفر در تایمز 
اسکوئر با پلاکاردهایی مانند »ترامپ جنایتکار جنگی است« و »نه به 
جنگ با ایران« تجمع کردند. در واشنگتن دی‌سی، بیش از ۵۰۰ نفر، از 
جمله کهنه‌سربازان، در مقابل کاخ سفید با حمل پرچم ایران، خشم خود 
را نشان دادند. در شیکاگو و لس‌آنجلس نیز تجمعاتی با حضور صدها نفر 
برگزار شد که سازمان‌دهندگان آن، از جمله ائتلاف »انسر«، این حملات 

را »نقض قوانین بین‌المللی« و »آغــاز جنگ منطقه‌ای« خواندند. اتان 
مابوراخ از شــورای ملی ایرانیان آمریکایی در سخنرانی‌اش تأکید کرد: 
»دیپلماسی تنها راه نجات است.« برنامه‌ریزی برای راهپیمایی ملی در 

۲۸ ژوئن در واشنگتن نیر نشان‌دهنده تداوم این اعتراضات است.

   جهان در همبستگی با ایران
این موج اعتراضی فراتر از آمریکا و بریتانیا گســترش یافته اســت. در 
پاکستان، شهر کراچی شاهد تجمعاتی بود که شرکت‌کنندگان با شعار 
»دیگر جنگ کافی است« و روشن کردن شمع، همبستگی خود را نشان 
دادند. در فرانســه، پاریس میزبان تظاهراتی بود که معترضان با پرچم 
ایران و پلاکاردهایی علیه سیاســت‌های ترامپ، در میدان باستیل گرد 
آمدند. در یونان، آتن با حضور صدها نفر و در فیلیپین، مانیل با تجمعاتی 
در مقابل سفارت آمریکا، صدای اعتراض بلند شد. ژاپن نیز با تجمع در 
مقابل سفارت واشنگتن در توکیو، که ده‌ها نفر با پلاکارد »نه به جنایت 
ترامپ« شــرکت کردند، به این موج پیوســت. در هند، کشمیر تحت 
کنترل هند شاهد تظاهرات شیعیان بود که با پرچم ایران، حمایت خود 
را اعلام کردند. در اســپانیا، مادرید برای تظاهرات دیگری در ۲۸ ژوئن 
برنامه‌ریزی کرده و در آلمان، برلین و مونیخ نیز گروه‌های صلح‌طلب در 
حال سازمان‌دهی هستند. در آمریکای لاتین، کوبا با محکومیت شدید 
حمله از ســوی میگل دیاز کانل، رئیس‌جمهور، و تظاهرات در هاوانا، به 
این جنبش پیوسته است. در ترکیه، استانبول شاهد تجمعاتی با حضور 

هزاران نفر در میدان تقسیم بود که با شــعارهای »ایران تنها نیست« و 
»صلح برای خاورمیانه« همراه شــد. در آفریقای جنوبی، کیپ‌تاون نیز 
میزبان تظاهراتی بود که فعالان ضدجنگ با برپایی چادر و پخش اعلامیه، 

حمایت خود را نشان دادند.

   فضای مجازی: صدای مردم در هشتگ‌ها
در کنار خیابان‌ها، فضای مجــازی نیز به میدان نبرد علیه جنگ تبدیل 
شده است. شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس شاهد ترند شدن گسترده 
هشــتگ‌هایی بوده‌اند که حمایت از ایران را فریاد می‌زنند. هشــتگ 
StandWithIran # با بیش از ۵ میلیــون توییت از دیروز تا امروز، 
به یکی از پرطرفدارترین‌ها تبدیل شــده و کاربــران از آمریکا، بریتانیا، 
کانادا و ایران با انتشــار تصاویر تظاهرات و پیام‌های حمایت‌آمیز، آن را 
زنده نگه داشته‌اند. هشــتگ NoWarOnIran #نیز با حدود ۳.۵ 
میلیون استفاده، به‌ویژه در میان فعالان صلح‌طلب در اروپا و آسیا ترند 
شده و همراه با شعارهایی مانند »جنگ راه‌حل نیست« و »ترامپ متوقف 
شود« منتشر می‌شود. هشــتگ IranUnderAttack # با تمرکز 
بر تصاویر و ویدئوهای آسیب‌های ناشــی از حملات، بیش از ۲ میلیون 
بار به اشتراک گذاشته شــده و کاربران با انتشار گزارش‌هایی از تخریب 
 #StopTheWar .تاسیسات هسته‌ای، خشم خود را نشــان داده‌اند
نیز با بیش از ۴ میلیون توییت، به نمادی از خواست جهانی برای پایان 
درگیری‌ها تبدیل شده و در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و استرالیا 

به شدت ترند شده است. سلبریتی‌هایی مانند بندیکت کامبربچ با انتشار 
پیامی با هشــتگ PeaceForIran#، به این جنبــش دامن زده‌اند. 
همچنین هشتگ IranStrong# با تأکید بر مقاومت مردم ایران، در 
میان ایرانیان خارج از کشور بیش از ۱.۵ میلیون بار استفاده شده است. 
گروه‌های آنلاین مانند کمپین‌های ضدجنگ و حامیان حقوق بشر نیز 
با فراخوان‌هایی در پلتفرم‌هایی مانند اینســتاگرام و تلگرام، مردم را به 
استفاده از این هشتگ‌ها و سازمان‌دهی تظاهرات بیشتر تشویق کرده‌اند. 
ویدئوهای زنده از تظاهرات، که با این هشتگ‌ها تگ شده‌اند، میلیون‌ها 
بازدید کسب کرده و پست‌هایی با مضمون »ایران تنها نیست« و »ترامپ 
پاسخگو خواهد بود« به سرعت وایرال شده‌اند. این فعالیت‌ها نشان‌دهنده 
یک شبکه جهانی هماهنگ در حمایت از ایران است که از فضای مجازی 

به خیابان‌ها کشیده شده است.

   تحلیل و چشم‌انداز
این اعتراضات گسترده، که از لندن تا هاوانا و از نیویورک تا توکیو امتداد 
یافته، فشار بی‌سابقه‌ای بر دولت‌های غربی وارد کرده است. کارشناسان 
معتقدند که این همبستگی، به‌ویژه با قدرت گرفتن هشتگ‌ها در فضای 
مجازی، می‌تواند دولت‌ها را به سوی دیپلماسی سوق دهد. با برنامه‌ریزی 
برای تظاهرات بیشتر، از جمله در مادرید و واشنگتن، به نظر می‌رسد صدای 
مردم جهان، سدی محکم در برابر طوفان جنگ خواهد بود. از پایتخت‌های 
بزرگ تا شهرهای کوچک، از خیابان‌ها تا شبکه‌های اجتماعی، مردم جهان 
با یک صدا فریاد زده‌اند که جنگ راه‌حل نیســت. این همبستگی عظیم، 
که با بیش از صدها هزار نفر در سراسر جهان به اوج رسیده و با ترند شدن 
هشتگ‌های حمایت‌آمیز تقویت شده، نه تنها از ایران حمایت می‌کند، بلکه 

خواستار آینده‌ای عاری از خشونت است.

     
  کیوسک

بیش از ۳۰۰ هزار نفر در لندن و صدها هزار نفر در سراسر جهان علیه حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران به خیابان‌ها آمدند

موج همبستگی جهانی،  سدی در برابر طوفان جنگ

   نشنال بریتانیا، تیتر اصلی این شماره به 
هشدار مقامات ایرانی مبنی بر عواقب خطرناک 

حمله هوایی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران 
اختصاص داد.

    روزنامه اشپیگل آلمان که همواره با ترامپ 
مخالف بوده و او را فردی دروغگو، مزور و مضر 
خوانده در تیتری کنایی، این جنگ را »جنگِ 

ترامپ« خوانده است.

   هیوستون کرونیکل آمریکا معتقد است 
آمریکا با بمباران هوایی تأسیسات هسته‌ای ایران 

به جنگ اسرائیل با ایران وارد شده است. 

  یواس‌ای تودی آمریکا، تیتر اصلی خود 
را به صدور بالاترین سطح هشدار به نیروها و 

پایگاه‌های آمریکایی در پی حمله هوایی به ایران 
اختصاص داد.

کالبدشکافی افول اروپا
از معمار دیپلماسی هسته‌ای

 تا پیاده‌نظام واشنگتن و تل‌آویو 

افول نقش اروپا ریشه در وابستگی تاریخی آن به پس از جنگ جهانی دوم دارد. 
پیمان ناتو )1949( و حضــور نظامی آمریکا، اروپا را به چتری امنیتی وابســته 
کرد که استقلال راهبردی‌اش را محدود ســاخت. این وابستگی، در بحران‌های 
خاورمیانه، از جمله عراق )2003( و لیبی )2011(، اروپا را به دنباله‌رو واشنگتن 
بدل کرد. در پرونده هســته‌ای ایران، اروپــا تا پیش از خــروج  ترامپ از برجام 
)2018(، نقش میانجی را ایفا می‌کرد، اما ناتوانی در حفظ توافق پس از تحریم‌های 
آمریکا، شکاف عمیقی با ایران ایجاد کرد. با بازگشت ترامپ به کاخ سفید صفحه 
دیگری در سیاست خارجی اروپا ورق خورد. تروئیکا نه‌تنها از مذاکرات عمان کنار 
گذاشته شدند، بلکه در شــورای حکام آژانس، با پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی 

)22 خرداد 1404(، صرفا در قامت ابزار فشار واشنگتن و تل‌آویو عمل کردند.

نکته کلیدی اینجاست که تا پیش از این تصور می‌شد، اروپا و آمریکا، سناریوی »پلیس 
خوب و بد« را علیه ایران اجرا می‌کنند که ذیل آن، ایالات متحده با فشار حداکثری 
و آلمان، فرانسه و انگلستان هم با دیپلماســی . برجام نمونه این تقسیم نقش بود، اما 
خروج آمریکا و انفعال اروپا این سناریو را فروپاشید. در شش ماهی که ترامپ به قدرت 
رسید، اروپا حتی توان ایفای نقش پلیس خوب را از دست داد. مذاکرات ژنو )30 خرداد 
1404( با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، نمایشی بود و تروئیکا، به‌جای محکومیت 
تجاوزات اســرائیل )23 خرداد( و آمریکا )1 تیرماه(، ایران را به خویشتنداری دعوت 
کرد. بیانیه تروئیکا پس از ژنو، با تأکید بر »امنیت اســرائیل«، نشان داد اروپا نه‌تنها 

مستقل نیست، بلکه در خدمت تل‌آویو عمل می‌کند.
بی‌شک ناتوانی اروپا نتیجه عوامل »ســاختاری« است؛ نخست، تشتت داخلی اتحادیه 
اروپا. پیرو این نکته باید گفت که آلمان بر اقتصاد، فرانســه بر قدرت نظامی و بریتانیا بر 
روابط پسابرگزیت با آمریکا تمرکز دارد. این اختلافات، هماهنگی در سیاست خارجی 
را مختل کرده است. دوم، نفوذ لابی‌های صهیونیستی در پایتخت‌های اروپایی، به‌ویژه 
لندن و پاریس، تروئیکا را به حمایت از اسرائیل واداشته است. سوم، ضعف اقتصادی اروپا 
پس از بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین، قاره سبز را به آمریکا وابسته‌تر کرده است. در 
نتیجه، اروپا در برابر فشارهای ترامپ برای همسویی با تجاوزات علیه ایران مقاومت نکرد.

تصویب قطعنامه ضدایرانی در شــورای حکام آژانس )22 خرداد 1404(، نقطه اوج 
انفعال اروپا بود. ایــن قطعنامه، که با پیش‌نویس تروئیکا و گــزارش مغرضانه رافائل 
گروسی تصویب شد، ادعای »عدم پایبندی ایران« را مطرح کرد، در حالی که گروسی 
بعداً )28 خرداد( اعتراف کرد شواهدی از برنامه تســلیحاتی ایران وجود ندارد. این 
قطعنامه، بهانه حقوقی برای حملات اسرائیل در روز بعد و سپس آمریکا را فراهم کرد. 
اروپا، با این اقدام، نه‌تنها دیپلماسی را نابود کرد، بلکه به شریک جرم تجاوز بدل شد.

تجاوزات اســرائیل و آمریکا، خاورمیانه را به آســتانه جنگ منطقه‌ای کشاند. اروپا، 
که می‌توانست میانجی باشــد، با انفعال خود این فرصت را از دست داد. به گفته یک 
دیپلمات اروپایی به سی‌ان‌ان، »مذاکرات ژنو پنجره‌ای واقعی بود، اما آمریکایی‌ها آن 
را بســتند.« این اظهارات، ناتوانی اروپا در تأثیرگذاری بر واشنگتن را تأیید می‌کند. 
موضع‌گیری‌های تروئیکا در شــورای امنیت )1 تیرماه(، که از محکومیت تجاوزات 
خودداری کرد، اروپا را به بازیگری خُرد تقلیل داد. اما در این بین افول اروپا پیامدهای 
عمیقی دارد. اول آنکه شــرایط جدید می‌تواند به کم رنگ‌تر شدن اروپا در معادلات 
منطقه‌ای منجر شود. دوم، اعتبار اتحادیه اروپا به‌عنوان مدافع دیپلماسی مخدوش 
شده است. سوم، تشــدید تنش‌ها، از جمله تهدید ایران به خروج از NPT، نظام عدم 
اشــاعه را تضعیف کرده اســت. لذا اروپا که به لحاظ ژئوپلیتیک در همسایگی غرب 
آسیا قرار دارد با از دســت دادن نقش میانجی، می تواند تحت تاثیر گرداب بی‌ثباتی 

خاورمیانه قرار گیرد.

  گزارش ویژه

رویارویی ایران و آمریکا بار دیگر به نقطه‌ای حساس رسیده است. 
یکشنبه‌شب، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دستور حمله 
مستقیم به مراکز هســته‌ای ایران را صادر کرد و مدعی شد که 
»زیرســاخت‌های هســته‌ای ایران را نابود کرده‌ایم«. حمله‌ای 
بی‌سابقه که با ۱۲۵ هواپیمای جنگی، ۷۵ بمب هدایت‌شونده و 
مشارکت اسرائیل انجام شد، تنها تازه‌ترین حلقه در زنجیره‌ای از 
خصومت‌های واشنگتن با ملت و کشور ایران است؛ زنجیره‌ای که 

از ۷۰ سال پیش آغاز شد و هرگز گسسته نشد.

  آغاز خصومت: نفت، کودتا، سلطه
ماجرا از سال ۱۳۳۲ )۱۹۵۳( آغاز شد؛ زمانی که دولت ملی دکتر 
محمد مصدق تصمیم گرفت نفت ایران را از چنگال اســتعمار 
انگلیس خارج کند. شرکت نفت ایران و انگلیس )AIOC( که در 
عمل یک شرکت انگلیسی بود و فقط ۱۶ درصد از سود را به ایران 
می‌داد، سال‌ها منبع اصلی درآمد بریتانیا بود. پس از ملی‌سازی 
نفت، دولت انگلیس با کمک آمریکا برنامه ســرنگونی مصدق را 
کلید زد. در عملیات »آژاکس«، سازمان سیا با همراهی »ام‌آی۶« 
و همکاری مستقیم برخی دربارنشینان و نیروهای ارتش، در مرداد 
۱۳۳۲ دست به کودتا زد. شاه که به رم گریخته بود، بازگردانده شد 
و مصدق به سه سال حبس محکوم گردید. این کودتا، نخستین 
نمونه‌ مداخله مســتقیم آمریکا در ایران بــود و این تجربه تلخ، 
پایه‌های بی‌اعتمادی تاریخی ملت ایران به واشنگتن را بنا گذاشت.

  رویاهای اتمی، شاه و »صلح آمریکایی«
در دهه ۳۰ و ۴۰ خورشــیدی، همکاری‌های هســته‌ای ایران و 
آمریــکا، در چارچوب برنامه »اتم برای صلح« آغاز شــد. آمریکا 
در ســال ۱۳۳۶ قراردادی با ایران امضا کرد که بر اســاس آن، 
یک رآکتــور تحقیقاتی و مقادیر قابل توجهــی اورانیوم با غنای 
بالا به تهران تحویل داد. ایران حتی عضو پیمان منع گســترش 
سلاح‌های هسته‌ای )ان‌پی‌تی( شــد. تا اواخر دهه ۵۰، ایران در 
حال آماده‌سازی برنامه‌ای بود که قرار بود تا سال ۲۰۰۰ میلادی، 
۲۰ نیروگاه هسته‌ای در کشور ایجاد کند. اما همین روابط نزدیک، 
بذر بحران‌های آینده را کاشت. برنامه‌ای که روزگاری با پشتیبانی 
آمریکا آغاز شد، پس از انقلاب اسلامی و پایان سرسپردگی کشور 
ایران به ایالات متحده، تبدیل به »تهدید« شــد و بهانه‌ای برای 

تحریم و حمله.

  انقلاب اسلامی و پایان وابستگی
در سال ۱۳۵۷، پس از دهه‌ها حکومت خودکامه پهلوی و استقرار 
فرهنگ و سیاســت غربی، مردم ایران به رهبــری امام خمینی 
علیه شــاه و میراثش قیام کردند. مردم انقلابی، نظام سلطنتی 
را ساقط کرد و ساختار سیاســی-اجتماعی جدیدی بنا نهادند 

که بر استقلال، عدالت، و نفی ســلطه بیگانه استوار بود. در آبان 
۱۳۵۸، اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو 
خط امام، به دنبال پذیرش شــاه در بیمارستانی در نیویورک به 
جای اســترداد او برای محاکمه به ایران، نقطه اوج خصومت دو 
کشور شد. ۵۲ آمریکایی شاغل در ســفارت این کشور به مدت 
۴۴۴ روز در بازداشت ماندند. آمریکا در واکنش، روابط دیپلماتیک 
را قطع و دارایی‌های ایران را مسدود کرد. از آن زمان تاکنون، هیچ 
رابطه رسمی میان تهران و واشنگتن برقرار نشده است. این اتفاق 
سبب شد که جیمی کارتر، به عنوان اولین رئیس‌جمهور آمریکا، 
تحریم‌هایی اقتصادی علیه ایران وضع کند؛ رویه‌ای که تاکنون 

ادامه داشته و تشدید شده است.

  از حمایت صدام تا سرنگونی هواپیمای مسافربری
در شهریور ۱۳۵۹، ارتش عراق به فرمان صدام حسین با پشتیبانی 
اطلاعاتی، تسلیحاتی و سیاسی آمریکا به ایران حمله کرد. آمریکا 
با هدف مهار و تضعیف حکومت نوپای جمهوری اسلامی، در کنار 
صدام و دشمنان بعثی ایران قرار گرفت؛ از ارسال سلاح و تجهیزات 
تا دادن اطلاعات ماهواره‌ای و سکوت در برابر استفاده گسترده از 
سلاح‌های شیمیایی علیه نیروهای ایرانی و غیرنظامیان. این رویه 
تا جایی ادامه داشت که در سال ۱۳۶۷، یک ناو جنگی آمریکایی 
به نام یو‌اس‌اس وینســنس در آب‌های خلیج فارس، هواپیمای 
مسافربری ایران‌ایر را که از بندرعباس به مقصد دبی پرواز می‌کرد، 
با شلیک موشک ســرنگون کرد. تمامی ۲۹۰ سرنشین از جمله 
۶۶ کودک جان باختند. با وجود اسناد، آمریکا نه‌تنها عذرخواهی 

نکرد، بلکه فرمانده ناو را با نشان افتخار بازنشسته کرد.

  فهرست‌سازی، تحریم‌سازی، جنگ روانی
از سال ۱۳۶۳ به بعد، آمریکا با اجرای کارزار بزرگ تبلیغاتی علیه 
ایران، کشورمان را در فهرست »کشورهای حامی تروریسم« قرار 
داد. دلیل این اقدام، حمایت ایــران از گروه‌هایی چون حزب‌الله 
لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین اعلام شد. آمریکایی‌ها از 
یک سو در تلاش بودند تا نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی ایران در 
کشورهای منطقه را مسدود کنند و از سوی دیگر قصد داشتند با 
فشار اقتصادی و تحریم‌ها، مردم را تحت فشار قرار دهند. از این رو 

در دهه ۷۰ و ۸۰، تحریم‌ها شدت گرفت.
دولت بیل کلینتون در سال ۱۳۷۴ دستور ممنوعیت کامل معامله 
شــرکت‌های آمریکایی با ایران را صادر کرد و کنگره آمریکا نیز 
قانون داماتو را تصویب کرد که شرکت‌های خارجی را نیز به‌خاطر 
ســرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران مجــازات می‌کرد. این 

سیاست، تا سال‌ها اساس فشار اقتصادی بر ایران شد.

  پس از ۱۱ سپتامبر؛ دشمنی در لباس جدید
پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که توسط القاعده 
انجام گرفت، جورج دبلیو بــوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در 
کمال شگفتی و ناباوری، ایران را »محور شرارت« خواند. این در 
حالی بود که ایران نقش کلیدی در ســقوط طالبان و حمایت از 
دولت کرزای در افغانستان داشت. اما واشنگتن، به‌جای شناسایی 
نقش سازنده ایران، مســیر تقابل را انتخاب کرد. در ادامه نیز از 
سال ۲۰۰۶، شورای امنیت ســازمان ملل به رهبری و جلوداری 
آمریکا و با فشار بر کشــورهای دیگر، مجموعه‌ای از قطعنامه‌ها 

علیه برنامه هســته‌ای ایران تصویب کرد و حلقه تحریم‌ها تنگ 
و تنگ‌تر شد. در ســال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، ایران و قدرت‌های 
جهانی، پس از سال‌ها تقابل، در نهایت به توافق هسته‌ای دست 
یافتند؛ توافقی که با نام »برجام« شناخته شد و یکی از جامع‌ترین 
قراردادهای تاریخ معاصر بود. ایران پذیرفت غنی‌ســازی خود را 
محدود کرده و تحت نظارت شــدید آژانس قرار گیرد. در مقابل، 
بخشی از تحریم‌ها لغو شــد. اما با روی کار آمدن ترامپ، آمریکا 
در اردیبهشت ۱۳۹۷ به‌طور یک‌جانبه از برجام خارج شد و موج 
تازه‌ای از تحریم‌ها را به‌راه انداخت؛ تحریم‌هایی که حتی دارو و غذا 

را نیز هدف قرار دادند.

  عصر ترامپ و ترور
در دی ۱۳۹۸، پهپادهای آمریکایی در عملیاتی جنایت‌کارانه 
در بغداد، حاج قاسم سلیمانی، فرمانده دلیر و محبوب نیروی 
قدس را به شهادت رساندند. این اقدام بی‌سابقه، منطقه را در 
آستانه یک جنگ تمام‌عیار قرار داد. پاسخ ایران، حمله موشکی 
به پایگاه عین‌الاسد در عراق بود؛ حمله‌ای که دست‌کم بیش از 
۱۰۰ سرباز آمریکایی را دچار آسیب مغزی کرد. با پایان دولت 
اول ترامپ و حضور جو بایدن در کاخ ســفید، اوضاع و روابط 
ایران و آمریکا با افت و خیز کمتری به مســیر خود ادامه داد. 
اما با پیروزی مجدد ترامپ در انتخابــات و حضور دوباره او در 
کاخ ســفید، ماجراهای جدیدی پیش آمد. در اسفند ۱۴۰۳، 
ترامپ با ارسال نامه‌ای رســمی به رهبر انقلاب، خواستار آغاز 
گفت‌وگوهای جدید شد. مذاکرات غیرمستقیم بین نمایندگان 
ایران و آمریکا، در عمان و رم آغاز شد. با وجود برخی پیشرفت‌ها، 
یکی از موارد اختلافی اصلی، حق غنی‌سازی ایران بود. دو روز 
پیش از دور ششم گفت‌وگوها، اسرائیل در حملاتی هماهنگ، 
اهدافی در اصفهان، کرمان و نطنز را هدف گرفت. در پاســخ، 
واشنگتن نیز وارد میدان شد. حمله یک‌شنبه شب، شامل بیش 
از ۱۲۵ هواپیما، ۷۵ بمب هدایت‌شونده و مشارکت مستقیم 

نیروی هوایی آمریکا بود.

  یک دشمن، یک ملت مقاوم
تاریخ رابطه ایران و آمریکا، تاریخ ایستادگی ملتی است که با وجود 
کودتا، جنگ، تحریم، ترور و تجاوز، از حق خود عقب ننشســته 
است. امروز، ملت ایران همان‌گونه که در ســال ۱۳۳۲ ایستاد، 
همان‌گونه که در ۱۳۵۷ سلطه را برچید، و همان‌گونه که پس از 
شهادت سردار سلیمانی پاسخ داد، بار دیگر آماده دفاع و حراست 
از منافع خود است. اگر کاخ سفید بارها از »گزینه نظامی« سخن 
گفته، ایران بارها ثابت کرده که گزینه مقاومت را با جان می‌پذیرد. 
در این بازی نابرابر، برگ برنده ایران، ایستادگی و تکیه بر ملتش 

است و این برگ، در هفت دهه گذشته هرگز شکست نخورده.

از کودتای ۱۳۳۲ تا بمباران ۱۴۰۴؛ رابطه ایران و آمریکا داستان مداخله، خیانت و مقاومت است

هفتاد سال خصومت؛ پنج دهه ایستادگی

گروه بین الملل   با آغاز حملات هوایی آمریکا به تاسیسات 
هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان، که روز شنبه ۲۲ 
ژوئن ۲۰۲۵ توسط دونالد ترامپ اعلام شد، جهان شاهد 
خیزشی بی‌سابقه از اعتراضات مردمی است. این اقدام، 

که با انتقادهای شــدید بین‌المللی همراه شده، نه تنها 
خشــم ملت‌ها را برانگیخته، بلکه موجی از همبستگی 
جهانی را به نفع ایران به راه انداخته است. از خیابان‌های 
شــلوغ پایتخت‌ها تا میادین پر از جمعیت در شهرهای 

کوچک، مردم با فریادهایی علیــه جنگ و در حمایت 
از صلح به پا خاســته‌اند. این جنبش، که در کمتر از ۴۸ 
ساعت شکل گرفته، نشان‌دهنده اراده‌ای جمعی برای 

جلوگیری از گسترش درگیری در خاورمیانه است.

امیر آرام  
             هفت صبح
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  یک طبیب در پی شناخت درد جامعه 
جمالزاده با انتشار کتاب »خُلقیات ما ایرانیان«، اثبات کرد 
اخلاق ما ایرانیان مربوط به گذشته، حال و آینده نیست و 
در تمام‌ ادوار تاریخی برای برخی از رفتارها مصداق‌هایی 
می‌توان یافت. در این کتاب جمالزاده به مثابه یک طبیب 
در پی شناخت درد جامعه ایران است، دردی که مانع ترقی 
و علت‌العلل عقب‌ماندگی ما بوده. گاهی این درد در زمان‌ 
بحران‌هایی مانند جنگ، قحطی و بیماری بیشتر خودش 

را نشان می‌دهد.

  کتاب‌هایی که خلقیات ایرانی را نشانه گرفتند
علاوه بر اثر جمالزاده، آثار دیگری هم هســتند که تلاش 
داشته‌اند مسئله خُلقیات ایرانیان را منظم‌تر بررسی کنند. 
مقاله‌های سیدحسن تقی‌زاده درباره »بعضی از علل ترقی 
و انحطاط تاریخی ایران: حیثیت و همت«  )کاوه - 1328(، 

»سازگاری ایرانی« مهدی بازرگان و کتاب »چرا ایران عقب 
ماند و چرا غرب پیش رفت« کاظــم علمداری، هم از این 
دست آثار هستند. اقبال جامعه ایرانی به کتاب‌هایی درباره 
خلقیات ایرانیان ـ که پرفروش‌ترین کتاب‌های حوزه علوم 
اجتماعی را در بر می‌گیرد ـ نشــان از این دارد که جامعه 
متوجه مسئله‌مند بودن موضوع خلقیات شده است و به آثار 
این حوزه توجه ویژه دارد، اما در آثاری که نگارش شده هنوز 
آسیب‌شناسی برخی خلقیات در زمان بحران در جامعه 

ایرانی یک پرسش اساسی است.

   متون غیرعلمی و عامیانه
در همه‌ این کتاب‌ها چند ویژگی مشــترک می‌بینیم که 
باعث می‌شود همه را بتوان در یک گفتمان یکپارچه جای 
داد. هریک از این ویژگی‌ها به تنهایی نقصی مهم محسوب 
می‌شود و برای نامعتبر ســاختن یک متن علمی کفایت 

می‌کند. نخست آن که هیچ یک از این متن‌ها چارچوب 
نظری روشنی ندارند و با روشی علمی و مشخص به موضوع 
بررسی‌شان )که خلق و خوی ایرانیان باشد( نمی‌پردازند. 
دوم آن که ‌در همه‌ این متون فهرســت‌هایی از صفات و 
ویژگی‌ها استخراج شده و به ایرانیان منسوب شده، بی‌آن 
که از پشتوانه‌های مرســوم متون علمی مثل پژوهشی 
آماری یا داده‌هایی عینی و تجربی برخوردار باشند. سوم آن 
که اغلب این صفات هم نادقیق، مبهم و عامیانه هستند و 
هم ارتباط معناداری با هم برقرار نمی‌کنند و معلوم نیست 

چطور و برمبنای چه منبعی استخراج شده‌اند.

  خلقیات؛ صنعتی ادبی و شبه علمی 
گفتمان خلقیات‌نویسی که با مرحوم جمالزاده آغاز شد و به 
صنعتی ادبی و شبه‌علمی در کشورمان تبدیل شده، درواقع 
ابراز نارضایتی و غر زدن روشــنفکرانه است. کتاب خوبی به 
تازگی از آرمین امیر منتشر شده به اسم »ره افسانه زدند« که 
به شکلی علمی و دقیق این رده از کتاب‌ها را نقد کرده و دور 
بودن‌شان نسبت به قلمرو علم را به خوبی نشان داده است. 
مرحوم محمدعلی جمالزاده در کتاب »خلقیات ما ایرانیان« 
و مرحوم سید حسن تقی‌زاده در ماهنامه »کاوه« در مقاله‌ای 
با نام »آه‌ ایرانی‌ها« اشاره کرده‌اند که ایرانی‌ها در زمان بحران، 
به جای پشتیبانی و همدلی با یکدیگر به نوعی »خودخواهی« 
روی آورده‌اند. آیا این موضوع بــه خلقیات کلی ما ایرانیان و 
معنای علمی ژنتیک بازمی‌گردد و یا ناشی از حکومت‌هایی 
هستند که ایرانی‌ها در طول تاریخ آن را زیاد تجربه کرده‌اند؟ 
)برای مثال هوشنگ ماهرویان در کتاب »تبارشناسی استبداد 
ایرانی ما« استبداد دیرینه را عامل طولانی‌مدت عقب ماندگی 
ایران می‌داند.(  از زمانی که کشور ما در جنگ با اسراییل دست 
و پنجه نرم می‌کند مدت زمان زیادی نمی‌گذرد، اما در همین 

مدت کوتاه آسیب‌هایی در بدنه فرهنگی 
و اخلاقی کشور رخ داد که توجه 

جامعه‌شناسان را به خود 
جلب کرد.

 چرا »صفتی« را به ایرانی ها چسباندند
آرش حیدری، جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و 
فرهنگ، از نویسندگان کتاب »برآمدن ژانر خلقیات در ایران« 
است که با جستجوی نامش در اینترنت می‌توان به تلاش‌های 
علمی‌اش در این زمینه پی برد. حیدری درباره خلق و خوی 
ایرانی در زمان بحران‌های مختلف به خصوص جنگ معتقد 
است مسئله این نیست که »ما ایرانی‌ها« چه صفتی داریم، 
مسئله این است که چرا و چگونه دانشی شکل گرفت که تلاش 

کرد صفتی خاص را به »ما ایرانی‌ها« بچسباند. 

   داوری‌های اخلاقی اسطوره‌ای
او در پاســخ به این پرســش که چرا زمانی که یک بحران 
عمومی مانند جنگ پیش می‌آید مردم ما به جای همدلی 
اجتماعی یکباره پشــت یکدیگر را خالی می‌کنند و به یک 
ترس اجتماعی دامن می‌زنند؟ بیان کرد: »مگر مردم دیگر 
نقاط جهان در هنگام بروز معضل عمومی مانند جنگ چه 
می‌کنند؟ درکی که ما از روان‌شناسی اجتماعی داریم درک 
بسیار مخدوشی است. ما تصور می‌کنیم با علم الاخلاق جامعه 
را می‌شود اداره یا فهم کرد. این داوری‌های اخلاقی و سنگر 
گرفتن در خلق‌ و خوشناسی اسطوره‌ای است 150 ساله که 
از دهه 40 بدین سو جان بیشتری گرفت. مسئله را به خلق و 
خوی مردم فروکاستن یعنی در پرانتز گذاشتن وجه عمیقی از 
سازوکارهای تاریخی و اجتماعی. اینکه مردم در هنگامه بروز 
فاجعه دچار هراس می‌شوند شرقی، غربی و ایرانی و خارجی 
ندارد این یک قاعده عام رفتار بشری است. بشر و گروه‌های 
اجتماعی در هنگامه بروز فاجعه هراس می‌گیرد و رفتارهای 
بقا را پیش می‌گیرد. مسئله اینجاست که این هراس چگونه با 
وضعِ عمومی و کلان اداره جامعه گره می‌خورد و چگونه جهت 
می‌گیرد؟ وقتی پیام درونیِ یک وضعیت این است که خودت 
باید مراقب خودت باشی و هیچ کس و هیچ نیرویی نیست که 
از تو حمایت کند شما در هرجای دنیا هم باشید با احساس 
عمیق ناامنی و رفتارهای متناسب با آن مواجه خواهید شد«.

  احتکار به وقت جنگ، نتیجه مکانیسم حکمرانی است
او درباره اخلاق ایرانیان در زمان جنگ و برای مثال در زمینه 
احتکار کالا می‌گوید: »در مــورد طیفی از رفتارها همچون 
احتکار می‌شود کلی داوری اخلاقی در مورد احتکارکننده 
ردیف کرد که چه انســان پلید و حقیری است که حتما 

هســت. به نظر من مسئله اینجا نیست، مســئله بر سر آن 
سازوکار توزیع و تولید کالا اســت که احتکار کردن آنقدر 
در آن راحت اســت. چرا تصور می‌کنیم در مکانیســم‌های 
حکمرانی باید روی خوب بودن و مهربان بودن آدم‌ها  حساب 
کرد؟ فرایند حکمرانی که نباید روی این حســاب کند که 
شــانس بیاورد در هنگامه بحران افراد خوبی پیدا بشوند و 
احتکار نکنند. مسئله بر سر این نیست که مردم »ما« احتکار 
می‌کنند، مسئله اینجاست که سازوکار کلان اقتصاد، منطق 
تولید و توزیع کالا و گره خوردگیــش با رانت و هزار معضل 
دیگر درِ احتکار را باز می‌گذارد. واقعا تصور می‌کنید اگر برای 
مثال در آلمان درِ احتکار کردن باز باشد کسی آن‌جا احتکار 
نمی‌کند؟ من فکر می‌کنم این خلقیات‌گرایانه خواندن ماجرا 
به سمتی پیش می‌رود که از اساس درکی از حیات اجتماعی 
ندارد. حیات اجتماعی یعنی منطق گره خوردگی انسان‌ها به 
یکدیگر. آنچه واحد تحلیل است این گره‌خوردگی است، این 

گره‌گاه‌ها است نه خلق و خوی تک‌تک آدم‌ها«.

   ما ایرانی‌ها خودخواهیم؟ نگاه یک‌سویه تمامیت‌خواه
حیدری در پاســخ به این پرســش که مرحوم محمدعلی 
جمالزاده در کتاب »خلقیات ما ایرانیان« اشاره داشته است 
که این موضوع در ایرانیان به نوعی خودخواهی باز می‌گردد؛ 
آیا ما ایرانیان خودخواهیم؟ گفت: »مسئله را یک گام عقب‌تر 
باید برد. در سوال شــما این فرض وجود دارد که ما ایرانی‌ها 
یک دردی داریم که همان خودخواهی است. حالا چرا اینطور 
است، گروهی آن را به ژنتیک ما ربط می‌دهند و گروهی آن را 
به خاطر استبداد ریشه‌دار می‌دانند. من عرضم چیز دیگری 
است. من عرضم این است که خودِ این ادعا که »ما ایرانی‌ها 
خودخواهیم« ادعایی مشــکوک اســت؛ به دلایل بنیادین 
تاریخی. برای مثال »ما« یعنــی چه؟ طی چه فرایندی این 
»ما« را برمی‌سازیم؟ مردِ فارسی که در فرمانیه می‌نشیند طی 
چه فرایندی با دخترِ بلوچی که در کپر است جمع می‌شود 
و بعد یک میانگین خلق و خویی می‌گیــرد؟ بحرانِ اول در 
همین مفهومِ »ما« باید جستجو شود که دارای یک صفتِ 
مشترک است. 80 میلیون آدم را واحد می‌کنیم بعد به آن 
صفتی روان‌شــناختی می‌دهیم؟! صفتی که بیش از آنکه 
راهی بگشاید بر ابهام می‌افزاید. خودخواه بودن یعنی چه؟ 
الان برویم در فلان کشور پیشرفته یک پیمایش انجام بدهیم 
ببینیم چند درصد نگرش‌هــای خودخواهانه دارند؟ این‌ها 
همه فرار کردن از پاسخ به مســائل و پرسش‌های عمیق‌تر 
است. یک لحظه به این جعل هولناک دقت کنید که تا کجا 
دچار بحران هستی‌شناسانه است. سطح بعد برمی‌گردد به 
تاریخِ شکل‌گیری خود این ایده »ایرانیِ خودخواه« این ادعا، 
ادعایی شرق‌شناسانه است. سفرنامه‌نویسان و مستشرقین 
طی دوران استعمار مجموعه‌ای از متون را درباره خلق و خوی 
مردمان سرزمین‌های دیگر تولید کردند که می‌شود مفصل به 
آن‌ها پرداخت. این نگاه یکسویه‌نگر و خام‌اندیشانه کل کثرت و 
تمایزات و تفاوت‌های سرزمین‌های به اصطلاح »شرقی« را در 

پرانتز گذاشت و همه را ذیل یک نگاه 
یک ســویه تمامیت‌خواه 

یک‌دست کرد و صفت داد. ادوارد سعید در اثر شرق‌شناسی 
این مسئله را به خوبی نشان داده است«.

  به مفروضات بنیادین شک کنیم
این جامعه‌شــناس افزود: »من فکر می‌کنــم باید در این 
مفروضات بنیادین کمی شــک کنیم. برای مثال این ایده 
که »روحیه« استبدادی داریم، عمیقا نسبت به صد و پنجاه 
ســال مبارزات ضد اســتبدادی، انواع جنبش‌ها، تحولات، 
تلاش‌ها کور و کر اســت. این ایده که »ما خودخواهیم« به 
انبوهی از رفتارهای یاری‌گرایانه و شــکل‌بندی‌ اجتماعات 
محلی و منطقه‌ای در هنگامه بروز بحران‌ها کور و کر اســت 
چرا؟ چون می‌خواهد این ایده بنیادین را اثبات کند که »ما 
ایرانی‌ها« یک صفت خاص داریم بعد هم دست بزند به انواع 
درمان‌هایش که چیزی جز هجوم افسارگسیخته به زندگی 

را در پی نداشته‌اند«.

   صفت شخصیت‌شناسانه کثیر خطای هستی‌شناسانه
حیدری ادامه داد: »آیا حرف‌های من به این معنا است که پس 
»ما خیلی خوبیم« به هیچ وجه! مســئله اینجا است که حمل 
صفتِ روان‌شناختی و شخصیت‌شناسانه به شکل‌بندیِ کثیر، 
متمایز و در حال تغییر و تبدیل یک اجتماع یک خطای عمیقا 
هستی‌شناسانه است. مسئله این نیست که »ما ایرانی‌ها« چه 
صفتی داریم، مسئله این اســت که چرا و چگونه دانشی شکل 
گرفت که تلاش کرد صفتی خاص را به »ما ایرانی‌ها« بچسباند«.

   آموزش دهیم و فرهنگسازی کنیم
حیدری درباره اینکه برخی معتقدنــد که عوامل تاریخی و 
حمله‌هایی که در طول تاریخ به ایران شد در رفتار و خلقیات 
ایرانی تأثیر گذاشــت و عده‌ای نبود فرهنگ‌سازی را دلیل 
برخی رفتارها می‌دانند؛ بیان کرد: »این نگاهی است مرکزگرا، 
تهران‌محور و البته روشــنفکر‌مآب که دور ایستاده است و 
کثیری از رویدادها و رفتارها را یکی و واحد می‌بیند. این نگاه 
جریان اصلیِ فهم حیات اجتماعی در ایران اســت. زیست 
اجتماعی 80 میلیون انسان با تفاوت‌ها و تمایزات درونی که 
دارند خیلی بیشتر از این داوری‌های عام است. وظیفه علم، 
روشن کردن این تفاوت‌‌ها و فهم درونی آن‌ها است نه توهمِ 
یافتم یافتم. این تفکر ذات‌گرا اســت و فرض می‌کند فصل 
مشــترک یا همان جوهر بنیادین را یافته است. پدیده‌های 
اجتماعی جوهر ندارند، این درس اول تفکر جامعه‌شناختی 
است. مسئله بر سر تغییر، دگرگونی و شکل‌بندی‌ها است نه 
یافتن جوهر‌ها. نسبتی وجود دارد بین منطقِ زندگی اجتماعی 
و سازوکار متعین شدنِ آن در فضا - زمان. بیایید برای مثال به 
ترافیک فکر کنیم. هیچ چیز راحت‌تر از توضیح بحران ترافیک 
با خلقیات نیست. جنس ما جور جور است. ایرانی خودخواه، 
قانون‌گریز حالا پشت ماشین نشسته خب بدیهی است چطور 
رانندگی می‌کند. می‌بینید همه چیز حل شد. نتیجه: باید 

آموزش بدهیم و فرهنگ‌سازی کنیم«.

   بقا، حیات اجتماعی و منطق حکمرانی
او با اشــاره به اینکه این‌گونه رفتارها را می‌توان در خلقیات 
ایرانیان ثابت دانســت؟ افزود: »رفتارهای بقا در نســبت با 
سازوکارهای حیات اجتماعی و منطقِ حکمرانی و در دسترس 
بودن یا نبودن صورت می‌پذیرند و هیچ ربطی به ذاتی به نام 
ایرانی بودن ندارد. احتمالا باید از تداوم یک وضعیت تاریخی 
که همانا وضعیتِ حاشیه‌ای در اقتصاد جهانی است حرف زد 
تا بشود چنین چیزی را توضیح داد. هجوم به انبارها و احتکار 
رفتاری نیست که ربطی با ایرانی بودن، هندی بودن، آلمانی 
بودن، ژاپنی بودن داشته باشد. بحث بر نسبت رفتار، نگرش و 

وضعیتِ مستقر زندگی است«.

    اخبار مأیوس‌کننده جنگ را باور کنیم؟
و امروز این ســوالی که در اذهان تداعی می‌شود این است 
که در این سیلِ روان پریشــان‌کننده جنگ باید خبرهای 
مأیوس‌کننده اقتصادی، افزایش افســار گســیخته تورم، 
نابسامانی بازار ارز و سکه در این روزهای ملتهب را باور کرد 
و یا باید تسلیم فضای مجازی و شبکه‌های بیگانه شد و یا به 

خلقیات مثبت ایرانیان توجه کرد.

رفتارهای بقا در نسبت با حیات اجتماعی و منطق حکمرانی صورت می‌پذیرد و ربطی به ذات ایرانی ندارد

مشکل از »ما« نیست
 از »ما« ساختن‌های روشنفکرانه است 

آیا خُلقیات ما ایرانیان و برخوردمان در مقاطع تاریخی با مشکلات، ذاتی است یا اکتسابی؟ این پرسش 
بنیادین دو دیدگاه را در برمی‌گیرد؛ نخست اینکه این رفتار به اعتقاد برخی مانند محمدعلی جمالزاده به 
ذات ما ایرانیان بازمی‌گردد یا به اعتقاد برخی دیگر از جامعه‌شناسان در زمان بحران احساس ناامنی در 
همه جوامع باعث تغییر در خلق‌وخو می‌شود. در ضمیر ناخودآگاه جمعی مدام خود را متهم می‌کنیم که ما ایرانیان تنبل هستیم، ما ایرانیان فقط اعتراض 
می‌کنیم، ما ایرانیان روحیه کار جمعی نداریم و...! اما سوال اصلی این است؛ برچسب‌هایی که همواره به مای ایرانی‌ زده شده چه از سوی خودمان و چه از 

سوی مستشرقان و غربی‌ها چقدر با واقعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ما همخوانی دارد؟

بازتاب خلقیات ایرانیان در ادبیات به وقت جنگ و بحران در گفت‌وگو با آرش حیدری 

مهسا کلانکی  
             هفت صبح

مردم در هنگامه بروز 
فاجعه دچار هراس 

می‌شوند شرقی، غربی 
و ایرانی و خارجی ندارد 

این یک قاعده عام 
رفتار بشری است. بشر 

و گروه‌های اجتماعی در 
هنگامه بروز فاجعه هراس 
می‌گیرد و رفتارهای بقا را 

پیش می‌گیرد
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    یادداشت

گروه جامعه     »اخبار جنــگ می‌تواند تاثیــر عمیقی بر روان 
کودکان بگذارد، حتی اگر آن‌ها به طور مستقیم در مناطق جنگی 
نباشند. کودکان ممکن است از طریق رسانه‌هایی مانند تلویزیون، 
روزنامه‌ها و شــبکه‌های اجتماعی با تصاویر و اطلاعات مربوط به 
جنگ مواجه شــوند که می‌تواند باعث افزایش اضطراب، ترس و 
کاهش احساس امنیت شــود. این تاثیرات می‌تواند به ویژه زمانی 
شدیدتر باشد که کودکان اضطراب والدین خود را احساس کنند. 
کودکان همیشه برای احســاس امنیت و آرامش به والدین خود 
نگاه می‌کنند، بالاخص در زمان بحران. « اینها بخش‌هایی از مقاله 
یونیسف در چند روز گذشته در مورد چگونگی رفتار با کودکان در 
زمان جنگ است که حکایت از اهمیت موضوع برخورد با کودکان 

در زمان بحران و از جمله همین ایام جنگی است.   

   جوانان و کودکان در سیبل حملات جنگی
جنگ نرم که به عنوان جنگ روانی یا عملیات روانی نیز شناخته 
می‌شود، شامل استفاده از تاکتیک‌های غیرنظامی‌مانند تبلیغات، 
اطلاعات نادرســت، نفوذ فرهنگی و رســانه‌ای برای تاثیرگذاری 
بر افکار، احساســات و رفتارهای گروه‌های هدف است. جوانان و 
نوجوانان به دلیل حساسیت عاطفی، به‌ویژه در برابر تاثیرات جنگ 
نرم آسیب‌پذیر هستند. کودک ســربازان از جمله این گروه‌های 
خاص هســتند که در شــرایط بحرانی و خاص دچار آسیب‌های 
جدی می‌شــوند. در برخی درگیری‌ها مانند عــراق، کودکان به 
عنوان ســرباز به کار گرفته شــدند که منجر به آسیب‌های روانی 
شدید می‌شود. همچنین جوانان که برای مدت طولانی در مناطق 
جنگی حضور مداوم دارند دچار آســیب می‌شوند. به عنوان مثال 
در مناطق جنگی مثل غزه جایی کــه ۶۵درصد جمعیت زیر ۲۵ 
سال هســتند، مواجهه مداوم با خشونت و تبلیغات روانی تاثیرات 

آشکاری بر روانشناسی افراد دارد.  

   از آسیب‌های جسمی‌تا زخم‌های روحی
تاثیر جنگ بر کودکان فراتر از آسیب‌های جسمی‌است. کودکانی 
که در مناطــق جنگ‌زده زندگی می‌کنند، بــا چالش‌های روانی، 
اجتماعی و آموزشی متعددی روبه‌رو هستند. آثار جسمی‌جنگ 
بر کودکان شامل جراحات ناشی از خشونت سوءتغذیه، بیماری، 
مرگ و جراحات گوناگون جسمی‌اســت. اما در بعد روانی تروما، 
اضطراب و افســردگی، اختلال اســترس بعــد از ســانحه، و از 
دست دادن اعتماد به بزرگسالانی اســت که از نگاه آنها جنگ را 

بزرگسالان برافروخته اند. 
اما جنگ فقط چالش‌های روانی و جسمانی ندارد. در بعد اجتماعی 
جنگ آوارگی، مهاجرت، جدایی از مدرســه، جدایی از دوستان و 
هم‌شاگردی‌ها را به دنبال دارد که خود اختلال در یادگیری را به 

همراه دارد. 

   یک نمونه عینی
جنگ غزه، نمونه ای اســت از رخدادی که پیامدهــای زیادی را 
برای کودکان داشته است. چندی قبل مرکز آموزش جامعه‌محور 
مدیریت بحران در غزه، بیش از ۵۰۰ کودک مورد ارزیابی روحی 
و روانی قرار گرفتند. نتایج این گزارش نشان می‌دهد بیش از یک 
ســال آوارگی، فقدان و بمباران‌های بی‌وقفه، کودکان آسیب‌پذیر 
غزه را به شدت دچار آسیب روانی کرده و خانواده‌هایشان را دچار 

مشکلات فراوانی کرده است. 
۹۶درصد از کودکان احساس می‌کنند مرگ نزدیک است.  تقریبا 
همین میزان کمی‌کمتر واقعیت را نمی‌پذیرنــد و نزدیک به نود 
درصد دچار ترس‌های شــدید می‌شــوند یا از کابوس‌های شبانه 
رنج می‌برند و نشانه‌های پرخاشگری دارند. حتی در برخی موارد 
نیمی‌از کودکانی که در این ارزیابی علمی‌مشــارکت داشــته‌اند 
آرزوی مرگ می‌کردند.  علاوه براین، گزارش یاد شــده حکایت از 

آن دارد که بسیاری دیگر نیز نشــانه‌های انزوا، اضطراب شدید و 
حس فراگیر ناامیدی را تجربه می‌کنند.

   چه باید کرد؟ 
اما برای جلوگیری از بــروز این تنش‌های روحی و اســترس‌ها و 
اضطراب‌هایی که کودکان را در جنگ تهدید می‌کند، چگونه باید 

با آنها رفتار کرد؟
 دکتر حســین بهادری، روانشــناس کودک معتقد است که با در 
پیش گرفتن یکسری از رفتارهای ســاده اما مهم می‌توان آثار این 
اضطراب‌ها را به حداقل ممکن رساند. وی در گفت و گو با »هفت 
صبح« با اشــاره به اینکه باید کاری کرد تا تــاب آوری و ظرفیت 
روحی و روانی کودکان تقویت شود می‌گوید: یکی از این راهکارها 
این است که باید تلاش کنیم تا جاییکه ممکن است، کمتر درباره 
اخبار ناخوشــایند جنگ برابر کودکان صحبت کــرد چون آنها 

ظرفیت پذیرش این حجم از اخبار خشن و استرس زا را ندارند.
وی می‌افزاید: دومین گام این است که باید کاری کنیم تا کودکان 
»برون ریزی« داشــته باشــند. یعنی کاری کنیم تا برای ما از دل 
نگرانی‌ها و اضطراب‌هایشــان بگویند و ما هم با صبر و حوصله به 

آنها گوش دهیم و تلاش کنیم تا آنها را از این استرس‌ها دور کنیم.
وی با ذکر اینکه تقویت روابط بین اعضای خانواده می‌تواند نقش 
موثری در این میان داشته باشــد می‌گوید: مثلا اگر قبلا به خاطر 
مشغله‌های کاری روزی یکی – دو ساعت در خانه کنار هم بودند 
حالا اعضای خانواده باید تلاش کنند تا زمان بیشتری  را در درون 
خانه با هم سپری کنند و با هم سرسفره بنشیند و غذا بخورند و با 

کودکشان بازی کنند و فیلم ببینند و...

   تلاش برای عادی سازی زندگی کودکان
این روانشــناس کودک همچنین با تاکید براینکه کلا نباید کاری 

کرد که روال معمول زندگی کودکان مختل شــود ادامه می‌دهد: 
مثلا اگر تا قبل از جنگ کودک مان به کلاس فوق برنامه درســی 
یا ورزشــی می‌رفت باید آنها را ادامه دهد تا اطمینان پیدا کند که 

زندگی همچنان مانند گذشته ادامه دارد.
با تمام این تفاصیل همچنان یک سوال اساسی باقی می‌ماند. اینکه 
چنانچه کودک مــا با یکی از صحنه‌های دلخــراش جنگ یا مثلا 
حملات هوایی در محله یا در بین همســایگان خود برخورد کرد، 
آنوقت چگونه باید شوک و اضطراب ناشی از آن را برای وی کاهش 
داد؟ دکتر بهادری در این مورد نیز می‌گوید: براساس پروتکل‌های 
موجود قبل از هر چیز باید کاری کرد که کودکان کمتر در معرض 
صداها و نورها و دیگر آثار جنگ قــرار گیرد. مثلا باید از پرده‌های 
ضخیم استفاده کرد یا یک عروسک و یا ماشین کنار تخت وی قرار 
داد. باید پنجره‌ها را بســت تا صدا کمتر وارد خانه شود و در عین 
حال با استفاده از موزیک‌های ملایم فضای خانه را آرام بخش کرد. 

وی تصریح می‌کند: همچنین بهتر اســت نور داخلی خانه را نیز 
ملایم کرد و کودک خود را بیشتر در آغوش بکشیم و سعی کنیم با 
دقت و  حوصله به گونه ای در مورد صداها و صحنه‌های خشنی که 
احتمالا شاهد آن بوده صحبت کنیم و به سوالاتش پاسخ دهیم تا 
وی اطمینان پیدا کند که درمحیط زندگی اش امن است و خطری 

تهدیدش نمی‌کند.
بهادری توصیه ای جــدی را به عنوان جمــع بندی تکنیک‌های 
پیشــنهادی خود برای برخورد با کودکان در زمان جنگ عنوان 
می‌کند و می‌گوید: در کنار تمام این توصیه‌ها ولی نباید این نکته 
را فراموش کنیم که حتی اگر همه این تکنیک‌هــا را به کار بریم 
اما خودمان آرامش کافی را در رفتار و حرکاتمان نداشــته باشیم، 
عملا تلاش مــا بیهوده خواهد بــود و فرزند ما رنــج و اضطراب و 
استرس‌هایی را تجربه خواهد کرد که مســلما در آینده وی تاثیر 

گذار خواهد بود.

طبع لطیف کودکان در کشاکش بیم و امیدهای روزهای جنگی

در روزهای پرتنش چگونه با کودکان رفتار کنیم

ضرب‌المثل‌ها و متل‌ها در خود حکمتی دارند. وقتی غم ســراغ 
همه بیاید، وقتی درد برای همه یکسان باشد، وقتی بلا و بحرانی 
به یک انــدازه تمام آحاد مردم را تحت تاثیــر قرار دهد، تحمل 
آن برای جامعه‌ ســهل‌تر خواهد بود. به قول همان ضرب‌المثل 
قدیمی که می‌گفت عزای دسته‌جمعی عروسی است.  شبی که 
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد که مترو از امشب 
برای پناهگاه مردم ۲۴ ساعته باز خواهد بود، این نقاط به پاتوقی 
برای پذیرایی از شهروندان تهرانی شد که هنوز در پایتخت مانده 
بودند و از آنجایی که پناهگاهی در تهران برای آنها معرفی نشده 
بود، به ایستگاه‌های مترو هجوم برده بودند. براساس گزارش‌های 
منتشر شده از آن شب،  در‌‌های مترو تا ساعت 11 باز بود و پس از 
آن، با رعایت پروتکل‌های امنیتی، در صورت مراجعه شهروندان، 
بازگشــایی می‌شــد.  همچنین آمارها حکایت از آن داشت که  
بیش از چهار هزار نفر به 105 ایستگاه مراجعه کرده بودند که با 
همراهی کارکنان شرکت بهره‌برداری، در سالن اصلی ایستگاه‌ها 
مستقر شدند. بیشترین مراجعه مربوط به خط ۲ و ۶ بود. با این 
حال معلوم نشد که چرا فقط همان شب، مترو نقش پناهگاه را 
ایفا کرد و بعد از آن دوباره درهای آن روی شهروندان بسته شد! 
این اقدام اما این سوال را در بین افکار عمومی مطرح کرد که آیا 
اصولا ایســتگاه‌های مترو تهران می‌تواند پناهگاهی برای مردم 

باشد یا خیر؟
یکی از بحث‌های مهم در زمینه پدافند غیرعامل، اســتفاده از 

زیرساخت‌های موجود شهری به عنوان پناهگاه‌های اضطراری 
اســت. در این میان، سیســتم‌های مترو به دلیــل عمق زیاد، 
سازه‌های بتنی مستحکم و قابلیت پذیرش حجم بالای جمعیت، 
پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به پناهگاه‌های موقت در زمان 

بحران دارند.

   مترو-پناهگاه؛ تجربه‌ای جهانی
استفاده از مترو به عنوان پناهگاه در دنیا سابقه‌ای بس طولانی 
دارد. در طول جنگ جهانی دوم، ایستگاه‌های متروی لندن به 
طور گســترده‌ای به عنوان پناهگاه‌های عمومی مورد استفاده 
قرار گرفتند، این ایســتگاه‌ها، هزاران نفــر را برابر بمباران‌های 
هوایی آلمان نازی پناه دادند و به نمادی از مقاومت مردم لندن 
تبدیل شــدند. هنوز هم در ابتدا، دولت بریتانیا قصد نداشــت 
از مترو به عنوان پناهگاه اســتفاده کند اما با مخالفت گسترده 
افکار عمومی مواجه شد. شــدت حملات آلمان نازی نیز سبب 
شــد تا بریتانیا در مخالفت خود تجدید نظر کند و این فضاها را 
به پناهگاه‌هایی رســمی تبدیل کرد. در ادامه سالن‌های مترو، 
واگن‌ها به پاتوق‌های محلی تبدیل شــدند و مردم خود دست 
به کار شــدند و با وجود ازدحام جمعیت کمبودها را با همیاری 
و همدلی جبران کردند. کم‌کم، ایســتگاه‌های مترو به امکاناتی 
مجهز شدند که مردم آماده کرده بودند و سالن‌ها و ایستگاه‌های 
مترو به مراکــز توزیع غذا، توالت‌های موقت، شــیر آب و حتی 
درمانگاه مجهز شدند. حتی گروهی از مردم برای روحیه بخشی 
به جامعه به اجرای برنامه‌های فرهنگی مانند موســیقی، تئاتر، 

داستان‌گویی و انتشار روزنامه‌های محلی روی آوردند. 
زندگی در مترو روابط اجتماعی تازه و حس همبستگی شدیدی 

میان مردم ایجاد می‌کند. مردم از طبقات گوناگون دورهم جمع 
می‌شــوند و با تعریف خاطرات و تجربه‌های مشترکی که دارند 
روح همدلی و مقاومــت را در دل جامعه زنده نگاه می‌دارند این 
تجربه به بخشی از حافظه جمعی بریتانیا تبدیل شد و بعدها آثار 
فرهنگی فراوانی بر همین اســاس تولید شد. هنوز هم بسیاری 
از ایستگاه‌های متروی لندن دارای تابلوهای راهنمای پناهگاه 

هستند.
بنابراین می‌توان گفت اســتفاده از مترو به عنــوان پناهگاه در 
شرایط بحرانی یک راهکار قابل قبول و حتی در بسیاری از موارد 
ضروری است، اما با چند شرط؛ نخست اینکه اگر سیستم مترو 
از ابتدا با در نظر گرفتن کاربری دوگانه )حمل و نقل و پناهگاه( 
طراحی شده باشد، این کاربری بســیار مؤثرتر خواهد بود، این 
شامل استحکام سازه، سیســتم‌های تهویه، دسترسی به آب و 

برق اضطراری‌ و فضای کافی برای جمعیت است.
شرط دوم این است که ایستگاه‌های مترو باید به امکانات اولیه 
پناهگاه مانند آب آشامیدنی، ســرویس بهداشتی، کمک‌های 
اولیه و تجهیزات ارتباطی مجهز شوند. همچنین، پرسنل مترو 
و نیروهای امدادی باید آموزش‌های لازم برای مدیریت بحران و 

پناه دادن به مردم را دیده باشند.
شرط سوم مدیریت جمعیت است؛ در شرایط بحرانی، کنترل و 
مدیریت جمعیت در ایستگاه‌های مترو از اهمیت بالایی برخوردار 

است تا از هرج و مرج و حوادث ناگوار جلوگیری شود.

   پناهگاه‌هایی که در باز و بسته بودن‌شان تردید است
برخی از پناهگاه‌های شناخته‌شده که در حافظه عمومی و اسناد 
غیررسمی جای دارند، شامل پناهگاه بزرگ پارک شهر در مرکز 

پایتخت، مجموعه‌هــای زیرزمینی اطراف ورزشــگاه آزادی، 
پناهگاه‌های قدیمی در منطقه نارمک و همچنین زیرزمین‌های 
امن بازار تهران هســتند. این مکان‌ها اغلب در دهه ۶۰ طراحی 
و احداث شده‌اند و هنوز در نقشه مدیریت بحران شهر به‌عنوان 

نقاط بالقوه پناهگیری لحاظ می‌شوند.
با وجود این، مســئولان هشــدار می‌دهند که مراجعه به این 
پناهگاه‌ها تنها در صورت اعلام رسمی و از مسیرهای مشخص 
شده باید انجام شود. مراجعه خودسرانه می‌تواند موجب اختلال 
در فرآیندهای امدادی و ایجاد خطر برای افراد شــود. از این رو، 
شــهروندان باید منتظر اطلاعیه‌های رسمی از سوی نهادهایی 
مانند شــهرداری تهران، ســازمان مدیریت بحران یا ستاد کل 
پدافند غیرعامل کشور باشند. گرچه هنوز مشخص نیست که چرا 
دولت یا نهادهای مرتبط اقدامی برای بازگشایی این پناهگاه‌های 

ایمن نمی‌کنند؟

   وضعیت کنونی ایستگاه‌های متروی تهران؛ در مترو 
تهران پناه بگیریم؟

با تمام این تفاصیل از آنجایی که هنوز پناهگاه‌های شــناخته 
شده برای عموم بازگشایی نشده‌اند به نظر می‌رسد ایستگاه‌های 
متروی تهران، با وجــود اینکه اغلب بــرای حمل‌ونقل روزمره 
طراحی شده‌اند و بســیاری از الزامات کامل پدافند غیرعامل، 
مانند تعبیه ســرویس‌‌های بهداشــتی در آنها پیاده نشــده اما 
همچنان می‌توانند به عنوان یکی از گزینه‌های مناســب برای 
پناهگیری در شرایط بحران مطرح شوند. به گفته کارشناسان، 
تنها ایســتگاه قیطریه با هدف مقاومت در برابر بمباران ساخته 
شــد‌ اما به دلیل تغییر مدیریت، زیرســاخت‌های پدافندی آن 

کامل نشده و بهره‌برداری رسمی از آن بدون تکمیل این امکانات 
صورت گرفته است.

   استفاده از ظرفیت‌های مردمی 
شهرداری به عنوان نهاد متولی امور شهری در چنین شرایطی 
می‌تواند با استفاده از ظرفیت ســرمایه اجتماعی و تعامل با 
شهروندان از طریق شــوراهای محلی، نهادهای محله محور، 
همچنین ایجاد ارتباط با معتمدان محلی در آرامش بخشی 
در جامعه نقش موثری ایفا کند. در شــرایطی که جامعه در 
شرایط اضطرار به سر می برد بهره مندی از اکثریت ظرفیت 
اجتماعی جامعه راز عبور از بحران‌ها تلقی می‌شود. امری که 
طی سال‌های جنگ هشت ساله تحمیلی به خوبی در جامعه 
تجربه شــد و برگ زرینی از وحدت میان مردم و مسئولین را 

به نمایش گذاشت.
اســتفاده از رســانه ملی برای ایجــاد آرزامــش در جامعه و 
اطلاع‌رسانی درباره چگونگی استفاده از مترو به عنوان پناهگاه 
می‌تواند یکی از راه‌هایی باشد که شهرداری تهران برای آگاهی 

بخشی به جامعه از آن استفاده کند. 

   مترو و اتوبوسرانی رایگان برای شهروندان 
رایگان کردن سیستم حمل و نقل شهری برای همشریان تهرانی 
نیز از جمله اقدامات پسندیده‌ای اســت که از سوی شهرداری 
تهران تصمیم‌گیری شده ‌. این اقدام علاوه بر سهولت حمل و نقل 
برای همشریان به خصوص چنانچه از خطوط مترو استفاده کنند 
می‌تواند علاوه بر سهولت در حمل و نقل ایمنی بیشتری را برای 

شهروندان به همراه داشته باشد. 

پناهگاهی به نام مترو
دورهمی محلی در ایستگاه‌های مترو؛ ظرفیتی برای تقویت روحیه جمعی و همبستگی

حمیدرضا خالدی  
             هفت صبح
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-  نمونه ساخته شده- آزموده شده ها و 

تجربه شده ها- پرنده ای با گوشت لذیذ
2- گرفتن حق و حقوق- مشک آب- سهولت
3- تل و پشته بلند- میوه ریز و شیرین- 

شکار و صید
4- نشانه مفعولی- آماده و مهیا- ایده آل

5- برگزاری موســیقی زنده- آلیاژی از 
مس و نیکل- طایفه ای از قریش

6- قســمتی از پا-رنــگ زرد روشــن- 
برداشت محصول

7- نوعی زبان فارسی- خودروی جنگی- 
دست نخورده- آزاد و رها

8- نشان دادن- نوبت به نوبت
9- اثر پا- بی دوام- زعفران- کلام نهفته 

بر دل
10- از مصالح ســاختمانی- تکنولوژی- 

نیشتر رگزن
11- تکنیکــی در فوتبال- دســت آموز- 

پوشیده سخن گفتن
12- خانه  نیســتی- خدا را به بزرگی یاد 

کردن- شیره خرما
13- بخشهای لشکر- سال ترکی- به موقع
14- برعکس- گونه صــورت- خوردنی با 

سیرابی
15- قلمه گیاه- معادل فارسی سوبسید- 

آرایش و زیور

  عمودي
 1- میراث مرده- مدرســه ساخته شده 

امیر کبیر
2- ســرمایه گذار- عضوی در صورت- از 

غذاهای ایرانی
3- نوعــی پخت برنــج- دارای خاصیت 

سایندگی- برانگیزنده
4- خط کش مهندسی- تفاوت و جدایی- 

خاک سرخ- دوست مخلص
5- سستی- افسوس خوردن- فرومایه

6- جا و مکان- بی پایان
7- نام زن رستم در شــاهنامه- سودای 

ناله- استخوان ران
8- چهره- ماده ای چسبناک برای کندن 

موهای زائد بدن- غلتک- ستون بدن
9- وسط و میان- جدید- مقابل روشنایی

10- دروغ گفتن- جنگل
11- بــازرگان- آحــاد در ریاضــی- رود 

قزاقستان
12- چهره و صورت- مقابــل زیر- مادر 

باران- گل سرخ
13- ســودمند و مفید- غــلام و چاکر- 

نقیض خوبی
14- ریشــه و بیخ- توان و قدرت- کنایه 

از معشوق
15-همســر ســابق تــام کــروز بازیگر 

آمریکایی- سنگینی و وقار  
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نقل کننده معلقپیر و مسن
نمایش نامه سخن

غم انگیز ترانه هاى 
محلى ایران

سرسراى 
بندر اوکراینهتل

سرپرست 
خانواده

شمردن

همسرحضرت 
یعقوب (ع)
 محکم و 

استوار
نشانه هاى 

دانه اى  نوعى پارچهالهى
خوشبو

قطب منفى

داخل

ساربان
حرف روز قبل

پیروزى

 گاو مقدس بیلان
مصر

نجیب و 
عفیف

چپق مدرن !مقابل زیر

 فیزیکدان 
آمریکایى

وسیله بازى 
تنیس

 عابد و زاهد

ساز ضربى 
ایرانى

 ضربه اى در 
والیبال

خنده روى

نام ترکى

علامت 
تجارى

شهر مرزى

 قید تأکید

درس 
کشیدنى

معاصر

         

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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4 رقمی : 
۱۱۳۱
۳۱۵۶
۳۵۴۲
۳۹۷۱
۴۸۹۶
۵۸۴۱
۷۶۷۴
۷۸۸۳

5 رقمی :
۱۳۲۵۳
۱۳۲۹۶
۱۵۷۸۲
۱۶۳۱۱
۱۸۳۴۸
۲۶۸۸۲
۶۹۱۷۷
۷۱۸۶۱
۷۷۵۳۷

۸۱۲۳۷
۸۵۳۷۵
۹۲۷۵۲
۹۶۱۲۷
۹۸۴۹۹

6 رقمی :
۱۱۳۲۳۸
۲۴۸۶۲۳
۳۶۲۲۹۱
۷۶۷۳۱۶

7 رقمی :
۶۷۵۴۱۲۸
۹۸۲۳۳۱۱

8 رقمی :
۲۵۸۸۵۴۷۱
۳۵۹۸۶۶۲۳
۴۳۲۶۱۲۸۱
۵۴۳۷۸۹۴۹

توضیح
اعدادی که بر اساس تعداد رقم دسته بندي شده اند 
باید در جاي مناســب خود در جدول قرار گیرند. 
شما باید با توجه به راهنماي جدول که برایتان قرار 
داده ایم؛ جاي اعداد را حــدس بزنید و در جدول 

جایگذاري نمایید.

بازگشت مرد ناآرام در میانه بحران و ناامیدی

ریکاردو ساپینتو به استقلال بازگشت. در روزهای داغ، جنون این مرد می‌تواند یک امتیاز باشد

    حاشیه

پیام ستاره ایرانی 
به هم‌تیمی‌هایش در اینترمیلان

طارمی: »حالم خوب است«

کارتال و بحران دفاع راست
هادرگونای پیشنهاد  پرسپولیس را رد کرد

 
در روزهایــی که جــذب مربی خارجی 
دشوار به‌نظر می‌رسد، ریکاردو ساپینتو 
به مسئولان باشگاه استقلال پیام داده 
بود که »اگر لازم باشد، پیاده هم می‌آیم!« 
مربی پرتغالی پرهیجان که تنها یک فصل 
روی نیمکت استقلال نشست، حالا دوباره 
سرمربی آبی‌ها است. این یعنی: دردسر 

بازگشته است! 

 بازگشت سردرد
در دوره اول ســاپینتو در ایران فقط یک 
جام برد؛ اما هزار داستان ساخت. نه مربی‌ 
اســت که آرام لب خط بایســتد و نه اهل 
لبخندهــای دیپلماتیک اســت. او فریاد 
می‌زند،  می‌زنــد، نیمکــت را می‌کوبد و 
اگر لازم باشــد با داور وسط زمین گلاویز 
می‌شــود. همین ویژگی‌هاست که باعث 
شــده لقب »مرد دیوانه« به او بچســبد؛ 
اما در اســتقلال، این دیوانگــی تبدیل به 

هویت شد. 

 نه جام، نه تاکتیک؛ دردسر 
ســاپینتو در اولین فصل حضــور خود در 
استقلال اولین ســوپرجام این باشگاه را 
به‌دســت آورد. تیم او هرچنــد غیر قابل 
پیش‌بینی اما تهاجمی بود و بهترین خط 
حمله لیگ برتر با ۵۲ گل زده کسب کرد. 
اما رتبه ســوم در لیگ برتر  و شکست در 
فینال جام حذفی برابر پرسپولیس حسابی 

برایش گران تمام شد.
با این‌حال تیم جذابی ســاخت که سکوها 
را به وجد می‌آورد. ســاپینتو به استقلال 
نظم تاکتیکی خاصی نــداد، اما روح به آن 
برگرداند. تیمش فیزیکی، خشن، پرحرارت 
و غیرقابل پیش‌بینی بــود؛ مثل خودش. 
بازیکنــان زیر دســتش باانگیــزه بودند. 
بازی‌ها هرگــز خنثی نبودند. اســتقلالِ 
ساپینتو  قهرمان نشد، اما بی‌رمق هم نبود. 
او دردسر بود، اما از آن نوع دردسرهایی که 
تیم را زنده نگه می‌دارند. کسی که به‌عنوان 
هوادار استقلال نمی‌توانی دوستش نداشته 
باشی، حتی اگر اخراج شود، حتی اگر بازی 

را ببازد. 

 مرز؟! فرقی ندارد؛ می‌آید! 
در اوج التهابات جنگی و ساپینتو در تماس 
با مدیران استقلال گفته که حاضر است از 
مرز زمینی وارد شــود. جمله‌ای احساسی 
که هواداران عاشقش می‌شون اما او آمد تا 

نشان دهد مرد عمل است. 
درست است که فوتبال ایران امروز بیشتر 
از همیشه با محدودیت‌های مالی و فشارها 

دســت‌وپنجه نرم می‌کند، اما شاید دقیقاً 
در همین لحظات اســت که حضور کسی 
مثل ســاپینتو، با همه‌ی شــلوغ‌کاری‌ها 
و دیوانگی‌هــا، بتواند اســتقلال را دوباره 

زنده کند.

 هوادارها و ساپی 
احتمالا بخش بزرگی از هواداران استقلال 
هنوز او را از یــاد نبرده‌اند. ســاپینتو در 
آن فصل پرفراز و نشــیب تیمی جنگنده 
ســاخت و حالا شــاید بتواند باردیگر به 
این تیــم مایوس جان بدهــد. او حتی در 
کنفرانس‌ها هم قابل‌پیش‌بینی نبود؛ گاهی 
می‌خندید، گاهی ترجمه‌ها را قطع می‌کرد 
و خودش دست به‌کار می‌شد. این انرژی، 
ایــن بی‌پروایی، چیزی بود که تماشــاگر 
ایرانی دوست دارد: کسی که می‌جنگد، نه 

فقط بنشیند حرف‌های قشنگ بزند‌. 
هرچند بعید است مدیران استقلال آگاهانه 
دســت به چنین انتخابی زده باشند چون 
پیش از این دنبال گزینه‌های دیگر بودند 
اما بازگشــت احتمالی او، تنها نتیجه فنی 
نخواهد داشت و می‌تواند پیامی این‌گونه 
برســاند: »آبی‌ها می‌خواهند دوباره وارد 

میدان جنگ بشوند.« 

   اما آیا باز هم به درد می‌خورد؟ 
ساپینتو، نشــان داد همان‌قدر که در شور 
و فریاد قوی است، در مدیریت بلندمدت، 
مسیر ســختی برای خودش می‌سازد. در 
دوره قبل حضورش در استقلال  تنش‌هایی 
با مدیران، داوران، و حتی برخی بازیکنان 
داشــت و هنوز تکلیف محرومیت طولانی 
مــدت ۴ ماهه بــه خاطر حــوادث دربی 
مشحص نیســت. . او اهل مصالحه نیست 
و این موضوع، در باشــگاه‌هایی با ساختار 
شــکننده، می‌تواند به بحران منجر شود. 
اســتقلال برای این‌که با ســاپینتو موفق 
شــود، باید بداند که با یــک مربی عادی 

طرف نیست! 
اما شــاید در  روزهای خاکستری فوتبال 
ایران، او همان چیزی باشد که لازم است؛ 

حتی اگر دردسر خالص باشد.

مهــدی طارمــی بــه هم‌تیمی‌هایش در 
اینترمیلان اطمینان داده که »حالش خوب 
است«؛ این در حالی‌ست که به‌دلیل ادامه 
حملات علیه ایــران، امکان ســفر برای او 

فراهم نیست.
بر اســاس گزارش آخرین نســخه چاپی 
روزنامه گاتزتا دلو اســپور چــاپ میلان، 
به نقــل از FCInterNews، طارمی ۳۲ 
ساله در تماس منظم با باشگاه اینترمیلان 
)نراتزوری( قرار دارد.مهاجم اینتر، مهدی 
طارمی، در حال حاضر به خاطر لغور پروازها 

در ایران است.
طارمی ۳۲ ساله قرار بود هفته گذشته ایران 
را ترک کرده و به اردوی تیم اینتر در ایالات 
متحده برای شــرکت در جام باشگاه‌های 
جهان ملحق شــود. در واقع، او در فرودگاه 

منتظر پروازش بود.
اما تحولات ناگهانی و غیرمنتظره همه‌چیز 

را تغییر داد.
گزارش گاتزتا حاکی از آن است که طارمی 

از زمان بازگشــتش از 
فرودگاه، دیگر خانه را ترک 

نکرده است.
اولویت اصلی طارمــی در حال 
حاضر خانواده‌اش هستند که در 

مکانی دیگر حضور دارند.
با این حال، گاتزتا گزارش می‌دهد 
که با وجــود وضعیت دشــوار، 
طارمی همچنــان روحیه‌اش را 

حفظ کرده است.
او همچنان بــا هم‌تیمی‌هایش 
در اینتر در تماس است و به‌طور 

مرتب برای آنها پیام می‌فرستد.
پیام او همچنان همان است: »من 

خوبم« در همین حال، طبق گزارش 
گاتزتا، طارمی هر ۳ تا ۴ ساعت با مدیر 

تیم اینتر، ماتئو تالیاکارنــه، در مورد 
وضعیتش در تماس است. هنوز مشخص 
نیست که این مهاجم ۳۲ ساله چه زمانی 

می‌تواند کشور را ترک کند.

فلورنــت هادرگونــای، مدافــع راســت 
ثابت‌قدم آلانیااســپور، پیشــنهاد باشگاه 
ایرانی پرســپولیس را رد کرد. این بازیکن 
کوزوویی سراکجام با آلانیااسپور به توافق 

اصولی دوساله رسید.
در فصل ۲۰۲۴–۲۰۲۵، هادرگونای یکی 
از تأثیرگذارتریــن بازیکنان آلانیااســپور 
در حمله و دفاع بود. او در ۳۳ بازی ســوپر 
لیگ ترکیــه، ۵ پــاس گل و ۴ گل به ثمر 
رساند و فراتر از نقش دفاعی‌اش ظاهر شد. 
رسانه‌های ترکیه‌ای نوشتند که اسماعیل 
كارتال، سرمربی پرسپولیس، برای تقویت 
گزینه‌های ســمت راســت خط دفاعی، 
هادرگونای را در نظر داشــت و باشــگاه 
نیز آماده ورود به مذاکرات رســمی بود. با 
این‌حال هادرگونــای و مدیر برنامه‌هایش 
پیشــنهاد پرســپولیس را رد کردند. حالا 
خبر می‌رســد که او برای تمدید دو ساله 

با آلانیااسپور به توافق رسید. پرسپولیس 
بعد از قطع همکاری با فرشاد فرجی و ایوب 

العملود در حال حاضر با چالش خالی بودن  
دفاع راستش مواجه است.

ساپینتو؛ دردسری که استقلال دوست دارد
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هشدار به وجدان جهانی

تاریخ بشر در میانه بحران؛ صدای ایران
حراست از جان انسان‌ها و میراث مشترک، مطالبه امروز جهان

ایران سرزمینی است که گســتره‌ای بی‌مانند از آثار 
باســتانی و شــواهد عینی تاریخ و تمدن بشری را 
در دل خود جای داده اســت. وجــود محوطه‌های 
سترگ و شــگفت‌انگیزی همچون جیرفت، سیلک 
کاشان، چشــمه علی شهداد، شهر ســوخته و ده‌ها 
سایت باستانی دیگر، سبب گشــته که فلات ایران 
صرفا مهد فرهنگ و هویت ایرانی نیست که حلقه‌ای 
جداناشدنی از زنجیره تاریخ جهان تلقی شود. ارزش 
این ســرزمین، تنها به خــاک و اقلیــم آن محدود 
نمی‌شــود؛ این جغرافیا، عرصه‌ای اســت که بخش 
مهمی از سیر تطور انسان متمدن در آن رقم خورده 
و بدون واکاوی و شناخت آثار موجود در این فلات، 

روایت تاریخ بشر ناقص و ناتمام خواهد ماند.
در میان این آثــار، محوطه‌های عظیمی چون تخت 
جمشــید، چغازنبیل، ارگ بم، تخت فولاد، شوش، 
بیســتون، تپه حصار و میدان نقش جهان، علاوه بر 
اینکه روایتگر قصه‌های ایرانیانند، گویای فصل‌هایی 
از تاریخ جهان هستند. این مواریث، فراتر از مرزهای 
جغرافیایی و سیاسی، شناسنامه مشترک بشریت به 
شمار می‌آیند و هر خدشه‌ای که برآنها وارد شود، به 
معنای آسیب رســاندن به بخشی از حافظه و هویت 

جمعی انسان است.
فلات ایــران همــواره به‌عنوان بســتری غنی برای 
تکوین و بســط تمدن‌ها شــناخته شــده اســت. 
کشــفیات متعدد در این ســرزمین، ابعاد گوناگون 
حیات، مدنیت، زیســت و فرهنگ انســان را روشن 
ســاخته و بخش عمده‌ای از دانســته‌های ما درباره 

خاستگاه‌ها و ســیر تحول جوامع انســانی، وامدار 
مطالعه و پاسداشت همین آثار و محوطه‌ها است. هر 
گوشه این سرزمین، گواهی است بر قدمت و عظمت 
ایران و هر نقطه آن می‌تواند خود، بخشی از یک سند 
هویتی جهانی باشد. تخریب یا تهدید این مواریث، 
چیزی فراتر از آســیب به میراث ایرانی اســت؛ در 
حقیقت، تعرض به میراث مشترک و سند هویت نوع 

انسان خواهد بود.
در شــرایط فعلی کــه تهاجــم ناجوانمردانه رژیم 
صهیونیســتی و حامیانش، ایران و مردم آن را هدف 
قرار داده است، نه‌تنها مسئولیت ملی که وظیفه‌ای 
بین‌المللی بــر دوش تمامی نهادهــای فرهنگی و 
انسان‌دوستانه جهان قرار می‌گیرد تا برای حفظ این 
آثار ارزشمند وارد عمل شــوند. سازمان‌هایی چون 
یونســکو و مجموعه نهادهای زیرمجموعه سازمان 

ملل متحد، باید از تمامی ظرفیت‌ها برای صیانت از 
میراث فرهنگی و تمدنی ایران بهره گیرند. حفاظت 
از این محوطه‌ها، وظیفه‌ای اســت کــه کوتاهی در 
آن، منجر بــه لطمه‌ای جبران‌ناپذیر بر شناســنامه 

تاریخی، هویتی و فرهنگی نوع بشر خواهد شد.
در کنار ضــرورت حفاظــت از مواریــث فرهنگی، 
نکته‌ای به مراتب اساســی‌تر، یعنی صیانت از جان 
انســان‌ها قرار دارد. ارزش بی‌بدیل جان انسان‌هایی 
کــه امــروزه در معــرض تهدید مســتقیم جنگ 
و خشــونت قرار گرفته‌اند، بی‌گمــان در صدر همه 
اولویت‌هاســت. مردمانی که در شــهرهای بزرگ 
و کوچک، بی‌گنــاه و بی‌دفاع، آمــاج حملات قرار 
گرفته‌اند؛ ســالمندان و افراد بی‌سرپرســتی که در 
مراکز حمایتــی یا آسایشــگاه‌ها زندگی می‌کنند و 
در شــرایط بحران، پناه و مأمنی جز همین نهادها 

ندارند؛ همه این انســان‌ها شایســته آن هستند که 
امنیت و ســامت آنان با هر ابزار و امکانی، تضمین 

شود.
در مواجهــه با چنین بحرانی، نخســتین رســالت 
اخلاقی، ملی و انســانی ما حفظ جان انســان‌ها و 
ســپس صیانت از میراث فرهنگی و هویتی کشــور 
اســت. آنچه در این روزها در ایران می‌گذرد، نباید 
صرفاً مسئله‌ای جغرافیایی یا سیاسی تلقی شود؛ که 
موضوعی است که تمامی حافظان فرهنگ، انسانیت 
و هویت جهانی باید نسبت به آن احساس مسئولیت 
کنند. امروز، حفاظت از جان انســان‌ها و پاسداشت 
میراث فرهنگی، علاوه بر اینکه یک وظیفه ملی است 
یک مطالبه جهانی نیز به شــمار می‌آید؛ مطالبه‌ای 
که کوتاهی در آن، تبعاتی جبران‌ناپذیر برای تاریخ، 

هویت و وجدان بشریت به‌جا خواهد گذاشت.

  سلامت  از گوشه و کنار دنیا

هفت صبح| حتی اگــر آخرین باری که 
بطری نوشابه‌ای را به ســطل انداخته‌اید 
یادتان نیاید، همین حالا هم یک »مخترع 
خلاق« درون شما زندگی می‌کند؛ مخترعی 
که روزی، شاید همین امروز، چشم‌هایش 
به قوطی رب گوشــه آشپزخانه می‌افتد و 
ناگهان آن را در قالب یک گلدان کوچک 
یا جاخودکاری می‌بیند. این روز، ۲۴ ژوئن، 
 Upcycling( به اسم روز جهانی بازیافت
Day( در تقویم جهان نشسته؛ روزی که 
بهانه‌ای است برای اینکه بار دیگر به اشیای 
قدیمی و به ظاهر بی‌استفاده دور و برمان از 
نو نگاه کنیم و بهشان فرصت تازه‌ای برای 

زندگی بدهیم.
اصطــاح بازیافــت خلاقانه یــا همان 
»آپ‌سایکلینگ«، زاده ذهن دو مهندس 
آلمانی اســت که اوایل دهه ۹۰ میلادی، 
شیوه‌ای متفاوت را پیشنهاد دادند: به جای 
شکستن و بازتولید مواد، بیاییم و همان جسم 
قدیمی را با کمی خلاقیت، به یک شیء کاملًا 
جدید تبدیل کنیم؛ درست مثل وقتی که 
شیشه مربا می‌شود ظرف ادویه یا پارچه‌های 
مانده و بی‌مصرف، نقش کوســن و کیف 
دستی را پیدا می‌کنند. در نگاه اول ساده 
به نظر می‌رسد، اما همین ایده ساده، امروز 
یک جنبش جهانی است و هر سال، در این 
روز، هزاران نفر دور دنیا از کاردستی‌هایشان 
رونمایی می‌کنند و دست به ابتکار می‌زنند.
کافی‌ست چرخی کوتاه در خانه بزنید؛ از 
شیشه مربا و کنسرو گرفته تا شلوار جین 
فرسوده‌ای که از دوران دانشگاه مانده، هر 
کدام می‌تواند نقطه شروع یک ماجراجویی 
تازه باشد. هیچکس نمی‌گوید هر چیزی را 
نگه دارید، اما گاهی اوقات، بهترین وسایل 
خانه همان چیزهایی هستند که تا دیروز 
اسمشان »آشــغال« بود! این روزها بازار 
ایده‌ها هم داغ است؛ از سایت‌ها و پیج‌های 
اینســتاگرامی ایرانی گرفته تا ویدیوهای 

پرطرفدار یوتیــوب، همه پر هســتند از 
آموزش‌هایــی که نشــان می‌دهد چطور 
با کمترین امکانات، خانــه‌ای خلاق‌تر و 

سبزتر بسازید.
در فرهنگ ایرانی هم کم نبوده‌اند مادرها و 
مادربزرگ‌هایی که با پارچه‌های قدیمی، 
قالیچه و کوسن می‌بافتند یا شیشه مربا رو 
تبدیل می‌کردند به یک اثر هنری. نسل‌های 
قبل، از سر ضرورت یا صرفه‌جویی، استاد 
استفاده دوباره بودند؛ چیزی که حالا اسمش 
شده بازیافت خلاقانه و هر سال برایش جشن 

می‌گیرند.
نمونه‌ای الهام‌بخش از این فرهنگ، در دل 
کوه‌های لواسان قرار گرفته است؛ غار موزه 
دکتر وزیری، نخستین غار موزه خصوصی 
ایران، بنایی که شبیه هیچ موزه‌ای در استان 
تهران نیست. زنده‌یاد استاد ناصر هوشمند 
وزیری، مجسمه‌ساز نام‌آشــنای ایرانی، 
این موزه را با هزینه شخصی و دست‌های 
خودش، طی شش ســال در دل کوه حفر 
کرد و در مهــر ۱۳۸۴، آن را در زمینی به 
وسعت هزار متر مربع افتتاح نمود. تمام آثار 
این موزه، روایتی از داستان‌های شاهنامه 
و فولکلور ایران‌اند؛ مجسمه‌ها، نقش‌ها و 
اشیایی که با هنرمندی تمام، از چوب، سنگ، 
استخوان، فلز و مواد بازیافتی ساخته شده‌اند. 
در این موزه، هر اثر، قصه‌ای را روایت می‌کند 
و تبلور همین فرهنگ قدیمی بازیافت است؛ 
فرهنگ بازآفرینی و جان دوباره بخشیدن 

به هر چیزی که روزی بی‌استفاده می‌نمود.
فراتر از جنبه اقتصادی و محیط‌زیســتی، 
بازیافت خلاقانه یک تمرین روزمره برای 
ذهن و روح اســت؛ تمرینی که مثل یک 
بازی، قدرت تخیل و دست‌های آدم را به 
کار می‌اندازد و با هر وسیله‌ای که ساخته 
می‌شود، لذت خلق و حس مفید بودن را به 
زندگی اضافه می‌کند. تحقیقات هم نشان 
می‌دهد، هر بار که لباسی کهنه را به جان 
دوباره می‌رسانیم، از تولید چند کیلوگرم گاز 
کربن‌دی‌اکسید جلوگیری می‌شود؛ یعنی 
هر بار، کمک کوچکی به زمین خسته‌مان 

می‌کنیم.
این روزها در ایران، از کارگاه‌های بازیافت 
خلاقانه گرفته تا جشنواره‌های محیط‌زیستی 
مدارس، موج این فرهنــگ آرام‌آرام میان 
خانواده‌ها و نسل جوان جریان پیدا کرده 
است. شاید وقت آن رسیده که هرازگاهی 
وسایل خانه را از نو ببینیم و بدانیم گنج‌هایی 
داریم که فقــط چشــم می‌خواهد برای 

دیدن‌شان و دستی برای ساختن‌شان.
شاید امســال، روز جهانی بازیافت، همان 
روزی باشد که شما هم با یک ایده ساده، 
یک تغییر کوچک در خانه یا حتی با سفری 
به غار موزه دکتر وزیــری، معنای تازه‌ای 
برای »بازیافت« پیدا کنید. چون هر قوطی 
قدیمی، هر تکه چوب بی‌مصرف و هر شیشه 
خالی، قصه ناتمامی دارد که منتظر است شما 
با کمی خلاقیت، آن را به سرانجام برسانید.

هفت صبح| وقتی بحث تغذیه سالم به 
میان می‌آید، اغلب اولین توصیه‌ها به حذف 
کردن گره می‌خــورد. همه‌جا و همه‌کس 
درباره‌ کنار گذاشــتن غذاهای پرچرب، 
قندهای افزوده یا کاهش سهمیه‌ گوشت 
صحبت می‌کنند اما شاید راز سلامتی در کم 
 کردن و کاستن نباشد، بلکه در افزودن باشد.
داســتان آدم‌هــا و تغذیه‌شــان، روایت 
تلاش‌های روزمره اســت؛ همان ســبد 
خرید پــر و خالی، همان تــرازوی درونی 
که مدام سبک و سنگین می‌کند: »امروز 

چه بخورم؟«
تازه‌ترین نشست انجمن آمریکایی تغذیه، 
خیلی‌ها را غافلگیر کرد. چــه آنهایی که 
فکــر می‌کردند تغذیه‌شــان در حد قابل 
قبول است، چه آنهایی که سعی می‌کنند 
برنامه غذایی‌شــان را به سبک ترندهای 
روز بسازند. کارشناســان تغذیه، در این 
نشســت، بر یک اصل ســاده و کاربردی 
تأکیــد کردند: بهتــر اســت تمرکزمان 
 را از حــذف، به ســمت افــزودن ببریم.
می‌توان غذاهای ســالم را بی‌ســروصدا 
و آرام بــه بشــقاب‌های‌مان اضافه کنیم. 
لوبیا، عــدس، نخــود و انــواع حبوبات؛ 
دانه‌هــا و مغزهــا؛ ســبزیجات تــازه؛ 
میوه‌هایی کــه رنگ و عطرشــان با هیچ 
 چیــز دیگــری جایگزیــن نمی‌شــود.
حتی یک پیاله نخود در روز، بنا به تازه‌ترین 
تحقیقات، می‌تواند ســطح کلسترول را 
کاهش دهد و ریســک بیماری‌های قلبی 

را کم‌تر کند.
ساده است؛ همه‌ ما بارها درباره‌ خواص میوه 
و سبزی و فیبر شنیده‌ایم. اما فاصله میان 
دانســتن و عمل، گاهی به عمق چاه ویل 
می‌رسد. تازه‌ترین آمارها می‌گوید فقط حدود 
یک دهم بزرگسالان می‌توانند آنقدر میوه 
و سبزی بخورند که به حداقل توصیه‌شده 
برسند. عددی که با یک نگاه ساده به بشقاب 

شام بیشتر ما، قابل لمس است.

شــاید مهم‌تریــن چالش تغذیه ســالم، 
قیمت و دسترسی نباشــد. حتی آنهایی 
که قدرت خرید ســبزی و میوه را دارند، 
خیلی وقت‌هــا نمی‌دانند با یک دســته 
کلم یا یک مشــت عدس چــه جادویی 
می‌تواننــد در آشــپزخانه بیافرینند. این 
 را محققان حــوزه ســامت می‌گویند.

در سال‌های اخیر، بسیاری از خانواده‌ها در 
ایران با افزایش قیمت مواد غذایی و محدود 
شــدن بودجه خانوار، بــرای تهیه میوه و 
سبزی و غذاهای ســالم با چالش روبه‌رو 
شده‌اند. اما یک نکته کمتر به چشم می‌آید: 
خیلی وقت‌ها حتی اگر مواد اولیه سالم در 
اختیارمان باشد، بلد نیستیم چطور از آنها 
استفاده کنیم. شــاید برای همین است 
که بعضی از سبزی‌ها یا حبوبات، مدت‌ها 
 گوشــه یخچال می‌ماند و دست‌نخورده 

می‌ماند.
گاهی فقــط یک دســتور ســاده یا یک 
ایده تــازه برای آشــپزی کافی‌ســت تا 
همــان مــواد اولیــه دم دســت به یک 
 وعده مقوی و خوشــمزه تبدیل شــود.
در اروپا در این دهه اخیر، بعضی مجموعه‌ها 
و خیریه‌ها، کلاس‌های آموزش آشــپزی 
سالم برگزار می‌کنند یا در فضای مجازی و 
شبکه‌های اجتماعی، دستور پخت غذاهای 
مغذی و کم‌هزینه را آموزش می‌دهند. این 
تجربه‌های جمعی، فراتر از مهارت آشپزی، 
نوعی حس همدلی و همــکاری به آدم‌ها 

می‌دهد و گاهی نقطه آغاز تغییر ســبک 
زندگی است.

نتیجه این آموزش‌ها نشان داده حتی کسانی 
که تجربه آشــپزی زیادی ندارند، با کمی 
آموزش و تمرین می‌توانند به راحتی برای 
خانواده‌شان غذاهای مغذی درست کنند. 
همین آشپزی ساده و خلاقانه، هم جلوی 
هدر رفت مواد غذایــی را می‌گیرد و هم 
سفره‌ها را رنگین‌تر و سالم‌تر می‌کند. گمان 
می‌رود این شیوه‌ها در ایران نیز با استقبال 
خوبی روبرو شود و در سبک زندگی امروز 

موثر واقع شود.
شــاید مهم‌ترین پیام همین باشد: وقتش 
رسیده دوباره به اصول ســاده برگردیم. 
آشپزی در خانه، افزودن سبزی و حبوبات 
به غذا، امتحان دستورهای تازه و استفاده از 
مواد اولیه‌ای که شاید تا امروز کمتر به آن‌ها 

توجه می‌کردیم.
این روزها که از مکمل‌ها و روغن‌های عجیب 
و غریب گرفته تــا قرص‌های کاهش وزن 
و الگوریتم‌های هوشــمند تغذیه همه‌جا 
هستند، شاید همین بازگشت به غذاهای 

ساده و مغذی همان راه‌حل ماندگار باشد.
یک بشقاب عدس‌پلو، یک سالاد رنگارنگ، 
یک مشت گردو یا بادام، می‌تواند معجزه 
سلامتی باشد. شاید وقت آن رسیده که هر 
روز، چیزی کوچک اما مفید به بشقاب‌مان 
اضافه کنیم؛ ســامتی، گاهی در همین 

سادگی نهفته است.

به مناسبت روز جهانی بازیافت

یک زندگی‌، دو بار زیستن
با بازیافت خلاقانه، سهم خودمان را در حفظ زمین ادا کنیم

معجزه‌های کوچک در تغذیه روزانه

راه میانبر به زندگی سالم؛ افزودن، نه کم کردن

  زندگی جاری است

عکس:احمد حسنی عکس: حمید توکلی

عکس: سعید نیکپور

عکس: محمد دشتی

در دل تمام ناجوانمردی‌ها و تهدیدها، زندگی با تمام قدرتش می‌تپد. امید مثل نسیمی لطیف، در کوچه‌ها و 
خاطره‌ها جاری است؛ عشق در نگاه‌ها می‌درخشد و لبخندها میان روزمرگی‌ها شکوفه می‌زند. هیچ دشمنی 
نمی‌تواند شــعله‌های زندگی را خاموش کند. این سرزمین قصه‌گوی رنج‌ها و شادی‌هاست، سرزمینی که 
مردمش با دستانی پر از عشــق و قلبی پر از ایمان، فردا را دوباره می‌ســازند. این عکس‌ها، سند زنده امید، 
زندگی و استمرار عشق در سرزمینی هستند که حتی در میان روزهای سخت و دست‌درازی خبیثان ، زندگی 

همیشه راه خودش را پیدا می‌کند.

عکس: عرفان کوچاری

عکس: مجید خواهی

بهمن نامورمطلق  
            استاد دانشگاه و اسطوره‌شناس

 تهران؛ جایی که امید 
هرگز خاموش نمی‌شود

ایمان برین  
             هفت صبح

تهرانِ من، هیچــگاه مجالی نیافتم تــو را این‌گونه خطاب 
کنم؛ نه در ازدحــام روزمرگی‌ها، نه میــان گره‌های کور 
خیابان، نه زیر آســمانی که گاهی شبیه ســقفی کوتاه و 
سنگین، بی‌نفس بر شــهر فرود می‌آید. تو همیشه همراهِ 
خامــوش و بی‌ادعــای من بودی؛ ســایه‌ای کشــیده در 
پس‌زمینه زندگــی، پناهی که بی‌دریــغ، بی‌مرز و بی‌مزد 
مــرا در آغوش گرفته‌ای. ایــن روزها اما هر لحظه شــبیه 
قطره‌ای از ساعت‌شنی، سنگین و آرام می‌لغزد؛ انگار قلب 
شهر تندتر می‌تپد، صدای نفس‌هایش را از پس دیوارهای 
سیمانی می‌شنوم. ســکوتت حالا عمق دیگری دارد؛ غم و 

امید را یکجا در خود جا داده‌ای.
تهران، تو را از نخســتین لمس خــاک پاییزی کوچه‌های 
جنوب شهر شناختم؛ از خاکســتر صبح‌هایی که عطر نان 
تازه را با اضطرابِ نان‌آوران در هم می‌آمیختی. شــانه‌های 
بلوار ولیعصر، درختانی را به یاد دارند که هزار نگاهِ عاشــق 
و خسته را دیده‌اند؛ صدای میدان انقلاب، شعرهای ناتمام 
دانشجویان را حمل می‌کند؛ پارک‌های محو در مه، لالایی 
روزهایی‌اند که کودک بودم و هیچ سایه‌ای جز دستِ پدرم 

بر سرم نبود.
هر طلوع پیش از آنکه خورشید چشــمانش را باز کند، تو 

بیداری؛ بی‌خوابِ اهالی، آرامش‌بخش بی‌پاداش.
امروز، ترس همانند مهی ســمج، پشــت پنجره‌ها خزیده 
اســت. انفجارها زخم‌هایی‌اند بی‌صدا بر جان تو، زخمی نه 
بر دیوارهای آجری که تا گاه تا اســتخوانت رسیده. با این 
همه، هنوز ایســتاده‌ای؛ هنوز امید را از کوچه‌هایت جمع 

نمی‌کنی.
از پنجره خانه، تپه‌های شمالی مثل شــاهدانی خاموش، 
سر بلند کرده‌اند. ابرها به رسم کهنه خود، بی‌خبر از آتش 
زمین، هنوز بــازی می‌کنند. نانوا دســت‌های آرد آلودش 
را به صبح بخشــیده، پیرمرد آجیل‌فروش بی‌تردید بساط 
کوچک خــود را به لبخند گــره زده، دخترکــی بادکنک 
قرمزش را به آسمان می‌سپارد و دســت مادر را محکم‌تر 

می‌فشارد.
تو، شــهر من، بلدی چگونــه از چیزهای ســاده، مرهمی 
برای زخم‌ها بســازی. جادوی تو در همین روزمرگی‌های 
تکرارشونده اســت؛ عادتی به ماندن، شــعله‌ای خاموش‌ 

نشدنی در گهواره تلاطم.
در کوچه‌هایــت، ردپای خاطرات اســت و در هر چهارراه، 
آیینه‌ای از اشــک و لبخند. خیال می‌کنم اگر روزی دوری 
از تو مرا نصیب باشــد، تکه‌ای از روح من میان جدول‌های 
میدان فردوســی، پشــت پنجره کافه‌ای در کریمخان یا 
در قطاری که از زیر شــهر عبور می‌کند، برای همیشه جا 

خواهد ماند.
تهران، آری، سخت است. این روزها حتی هوای تو هم انگار 
به راحتی در سینه جا نمی‌گیرد. با این‌همه، تو و فرزندانت 

قرن‌هاست که یاد گرفته‌اید از گذرگاهِ توفان عبور کنید.
من به تو ایمــان دارم، به دســت‌هایی کــه زخمی‌اند اما 
هرگز از مهر تهی نمی‌شــوند؛ به پزشــکی که تا ســپیده 
در بیمارســتان می‌ماند، به پــدری که هنوز بــرای نان و 
امید می‌دود، به جوانانی که زیر بــاران خطر، از فردا حرف 

می‌زنند؛ حتی اگر امروز، چشمان‌شان مرطوب باشد.
تو با همین مردمانت هر بار، دوباره متولد می‌شوی.

تهران، قــول می‌دهم روزی دوباره برایت خواهم نوشــت، 
دوباره از زوایای آفتاب تا انتهای کوچه‌های تاریکت خواهم 
گذشت، به صدای تو گوش خواهم داد و یاد خواهم گرفت 
که امید را، حتــی اگر همه چیز خاموش شــد، از تو قرض 

بگیرم.
تو خانه منی، خانه‌ای که هیچ دســتی بر چــراغ امیدش 

نمی‌رسد.
با مهر بی‌پایان،

شهروندی در پناه شعله‌های امید خاموش‌نشدنی تو.
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